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  موقعيت کنونی موقعيت کنونی 

  ""م و فلسفهم و فلسفهسسمارکسيمارکسي""ی ی مسأله مسأله 
  ))و پاسخی به انتقاداتو پاسخی به انتقادات((

  

اره ی         ١٩٢٣در سال   . ١هر مکتوب تقدیر خویش را دارد       نوشته ای منتشر شد در ب

فه، " م و فلس ه ی مارکسيس أله رابط ت مس ی از اهمي ری و عمل اظ نظ ه از لح     ای ک

صيت به شدت علمی اش به این نوشته عليرغم خصو." فوق العاده ای برخوردار است  

ه در      ا، ک ر م ارزات عص ا مب ی اش را ب د پراتيک يچ رو پيون ان آن ه ود  زم ه اوج خ ب

را داشت که از سوی گرایشی که عملاً آن پس طبعاً آمادگی    . رسيده بود، منکر نمی شد    

ز              آن  با   ا برخوردی مغرضانه و طردآمي به ستيز برخاسته بود، از لحاظ تئوریکی نيز ب

ه                 .دومواجه ش  ه    آن  از طرف دیگر انتظار می رفت گرایشی ک وری و ب نوشته، در تئ

مت     اع از س ام دف وری در مق ک تئ ی   کم ری پراتيک يوه ای    آن گي ه ش ت ب وده اس          ب

ه    آن  بی طرفانه و حتی با حسن نيت          وان   را ب ورد بررسی و سنجش        عن وری م یک تئ

م    فلسفه و . ونه اتفاق افتاد  راما این هر دو وا    . قرار دهد  ورژوایی  عل ابی خود      ب  در ارزی

ورد     با ندیده گرفتن پيش شرط ها و پيامدهای پراتيکی         " مارکسيسم و فلسفه  "از   زِ م  ت

اع  ودِ آن دف ه ی خ ا درک یک طرف ر و ب وریکیآن اث وای تئ ال محت ز، در قب  تحریف ت

د مشخص نتيجه ی          آن  شده ی    ه و نق اثر موضع مثبت اتخاذ کرده است و به جای ارائ

ات           آن  ظری و پراتيکی که تمامی تحليل های         واقعی ن  دوین و اثب آن نوشته در خدمت ت

اهراً  ه ظ ت، وج وب"اس ورژوازیآن " خ ر ب ایی -از نظ دیق و شناس ی تص      یعن

وی    د             -واقعيت های معن لاً ب ه ی عم ل جنب را آن   را در مقاب ورژوازی  ب ی اعلام     -ی ب  یعن

ادی آ      ای م وی و زیربن ات معن ن واقعي ع ای ابودی و رف ادی و    ن ل م ق عم ا از طری نه

                                                 
١- Habent sua fata libelli  
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ی ه ی انقلاب ی و نظری طبق وی، عمل ن -معن رده و ای ه برجسته ک ه نحوی یک جانب  ب

ه ی یک پيشرفت علمی خوش ه مثاب ی را ب ه است آنتيجه ی جزئ د گفت از سوی . ٢م

ده ی    جریان  صاحب اعتبار هر دو     نمایندگان  دیگر،   رسمی امروزی    " مارکسيسم "عم

ه برخی                 با شمی غریزی بيدرنگ در ای      ا تمردی رافضانه را برعلي ن نوشته ی بی ادع

ه جزم ا، ک دیمی مارکسيسم  ه ذهب کليسای ق ر دو م ين ه ات ب ه ی اختلاف رغم هم  علي

دکس، خيص ارت د تش ترک ان ده   مش ورای گردآم ر ش د، و در محض ان داده ان       ش

ه در     ایی را ک اه ه ه     آن نظرگ ود ب ه شده ب ه ارائ وان  مقال اليم پ  عن ه انحراف از تع ذیرفت
  .٣ محکوم کردندشده

                                                 
ال ر   - ٢ وان مث ه عن  “Politische Literaturberichte der Deutschen  Politik. ک. ب

Band I, Heft ٢ Hochschule für 

نکته ی به ويژه قابل ملاحظه آن است که با اين درک مارکسيسم عاميانه، که ساختار معنوی "

دئولوژيکی( ی ورزد    ) اي ت م ت مخالف ت اس به واقعي ک ش ه ي ر   . جامع ی تفک ول اساس اص

ن   ته ی اي ت برجس تی اهمي ن     مارکسيس ده ای روش انع کنن و ق ه نح ت ب رای واقعي اختار را ب          س

د   ی کنن لورادوانی        ." م ق لا ش ل و عمي ی مفص انی بررس ش پاي ا بخ ) Laszlo Radvnyi(ي

انی : "S٥٢٧ff ,Archiv für Sozialwissenschaften LIII٢در ه در مب ی آن کس ک حت

م ا      ه مارکسيس ذيرد ک م نظر نيست بايستی بپ ا مؤلف ه ادی ب ان اعتق  اکونوميسم نيست؛  -صيل پ

ه     ز ب ساختار اقتصادی را تنها قلمرو برای تمام واقعيت نمی شمارد، بلکه سپهرهای معنوی را ني

  )٥٣٥همانجا ص ." (مثابه ی بخش های واقعی شالوده ريز کل حيات اجتماعی می شناسد
 عمومی سخنرانی ولس رئيس حزب سوسيال دمکرات آلمان در مراسم گشايش مجمع. ک. ر - ٣

ال   زب در س ان،     (١٩٢٤ح رات آلم يال دمک زب سوس زی ح ان مرک اپ در ارگ " بازچ

Vorwärts) "يش ه پ ل  ١٩٢٤٫٦٫١٢در ) ب ين المل ل ب ر ک ه ی دبي خنرانی افتتاحي ز س ؛ و ني

زار شد            اريخ برگ ان ت کمونيستی، زينويوف، در پنجمين کنگره ی بين الملل کمونيستی که در هم

اپ در ( زاری مطب"بازچ تی   خبرگ ی کمونيس ين الملل اتی ب  VI Jahrgang Nr٧٩vomوع

٢٫٧٫١٩٢٤, S٩٦٥ff Nr ٧٩ (vom ٢٨٫٦٫١٩٢٤, S.٩٣١ff .  
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ه   ادای ک تدلالات انتق ای در اس ا برمبن دگان آنه ره ی  نماین ر دو کنگ دئولوژیک ه ای

ی سال   رای  ١٩٢٤حزب د ب يش عقای اه تفت ه "مارکسيسم و فلسفه"، تشکيل دادگ  را ب

د،   رده ان تدل ک اظ نظری مس ه ی شگفتی آن لح ه مای يش از هم ه ی اول ب ه در وهل    چ

 آنهاست؛ چيزی که با توجه به عدم توافق نظری و        کامل محتوایی هماهنگی  می شود،   

دازه ای غيرمنتظره است                ا ان وارد، ت ا در سایر م رایش ه ا در   . عملی این گ اوت تنه تف

دگاه       ) Wels(وِلس   : اصطلاحات است  ه   " رشپروفسور کُ   "سوسيال دمکرات دی را ب

ه  همان محکوم می کند و زینوویوف کمونيست       " کمونيستی"ارتداد  عنوان   دیدگاه را ب

وان  دگاهی عن ل  ". رویزیونيستی"دی ه از طرف بام ایی ک تدلال ه امی اس ع، تم در واق

)Bammel (ل  و ون )Luppol(لوپ ورین؛ بلاک ارین و دب  و )Bela Kün (، بوخ

د  و دیگر    )Dunker(و دونکر ) Thalheimer(هایمر ، تال )Rudas(روداس آن منتق
اره ی  باط با دادگاه تفتدر ار (حزب کمونيست  تيش عقاید برای جرج لوکاچ که بعداً در ب

ه  مستقيم یا غيرمستقيم  ) بحث خواهم کردآن   زی       برعلي د، چي ه شده ان نظرات من ارائ

ه ی         ان   نيست جز تکرار و ادام ه سرکرده ی          هم ایی ک دگان   استدلال ه فراکسيون  نماین

رداز حزب سوسيال دمکرات         دیگر مارکسيسم رسمی و      ه پ ارل کائوتسکی    نظری  در  ، ک

ان   بررسی مشروح این نوشته در نشریه ی تئوریک سوسيال دمکراسی                ا    آلم مدت ه

اختن    گمان از این رو برخلاف تصور کائوتسکی که       . ٤پيش طرح کرده بود    ا ت رد ب می ب

ای      دگاه ه ن دی ته ی م ه نوش ه  "ب ه ی نظری ردازان  هم مپ رار   " کمونيس دف ق        را ه

ن بحث   ه در ای ط جبه ت خ د، در واقعي ی ده ذرد؛ و  م ی گ ری م ای دیگ براساس  از ج

                                                 
مارکسيسم "در ترجمه ی روسی . ٣٠٦ff.S ,Juni١٩٢٤ ,٣,Die Gesellschaft,I. ک. ر - ٤

ر روح " توسط انتشارات    ١٩٢٤که در " و فلسفه در مسکو   ) Oktober des Geistes" (اکتب

در مقدمه ی انتقادی خود کليه ی استدلالاتی را که ) G.Bammel( يافته، ويراستار، بامل انتشار

رده   ردآوری ک وند گ رار می ش ی تک دين کمونيست حزب ه ی منتق زد هم ه ای ن ه صورت کليش ب

ت ارات     . (اس وی انتش ری از س ير ديگ دون تفس ه ی ب اريخ، ترجم ن ت يش از اي ی ب ا"کم " کنيگ

]Kniga [ گراد و مسکو منتشر شده بود در لنين١٩٢٤در(.  
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واهد   ياری ش وان  بس ی ت ان م ه در نش ی    داد ک ت کل ر موقعي ر س ادی ب اجرات بني مش
روزی م ام م ا  مارکسيس د، مارکسيس ده ان از ش ک آغ م این ه ه ه ی ر، ک دگس کهن ت

ا          امی مناقشات       " لنينيسم "کائوتسکی و مارکسيسم ارتدکس نوی روسی ی ا وجود تم ب

ده در             فرعی و گذرای خانگی ش     ين کنن رار  یک سو     ان، در همه ی مسائل عمده و تعي ق

ارگری امروز در                وری جنبش ک می گيرند و تمامی گرایش های انتقادی و مترقی در تئ

  .سوی دیگر

د                 ضاین و  ز توضيح می ده عيت عمومی امروزی تئوری مارکسيستی، این امر را ني

ه از    کوچکی از مسائل   محدوده ی   که چرا اغلب منتقدین نوشته ی من خيلی کمتر به             ک

ه دو            " مارکسيسم و فلسفه  "عبارت   ا ب د ت ه ان ه در   مسأله  بر می آید پرداخت ی دیگر ک

دان   اثر به هيچ وجه به طور جامع بررسی نشده اند و تنها             آن   ه است؛        ب ا اشاره رفت ه

أله یکی از  ود مارکسيسمی مس ه درک از خ ان  ک ای بني ایی ه امی برنم ته آن تم نوش

وم ؤال ساست و دیگری   ر مفه ی ت ا  کل اهی ب ا رابطه ی آگ دئولوژی، ی مارکسيستی ای

رد  بدان مارکسيسم و فلسفه نهایتاً     هستی، که بررسی مسأله خاص رابطه ی         . راه می ب

ن در  ه م ایی ک فه"تزه م و فلس رده ام، از  " مارکسيس ر طرح ک ه ی اخي ورد نکت در م

الکتيکی جرج لوک        ات دی ر شالوده های     بسياری جهات با برنمایی های مطالع ه ب اچ، ک

ده و در سفلسفی گ ا ش ری بن ان ترده ت ان زم وان تحت هم اتی عن اهی طبق اریخ و آگ ت

نوشته توافق اصولی خود    آن  ی بر   "گفتارسپ"من در   . توافق دارند منتشر شده است،    

تم، ضمن   لام داش اچ اع ا لوک وارد  آن را ب ورد یکایک م ق در م ری دقي ه موضع گي ک

ردم    بر سر م  آن  اختلاف نظرم  ول ک ده موک ه آین داً    . حتوا و روش را ب ن توضيح بع ه  ای ب

اق نظر   ن اعلآعنوان توسط منتقدین کمونيست حزبی به گونه ای مخدوش به      ویژه   اتف

ر شد   ] من با لوکاچ  [کامل   ع در     . تعبي دازه ی           آن  در واق ه ان م ب رای خود من ه ام ب هنگ

يار   رغم بس ن، علي اچ و م ر لوک تلاف نظ ه اخ ود ک افی روشن نب ترک در ک اط مش ی نق

يش از  لاً ب رایش نظری، عم ی"گ ورد جزئ د م ل . است"چن ز دلای ل، و ني ين دلي ه هم ب

نيست، به اصرار مکرر معترضين کمونيست حزبی بر    شان   دیگری که اینجا جای بحثِ    
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اچ           دی "این که در دیدگاه های خود با لوک رجيح دادم            " مرزبن دادم و ت ر ن نم ترتيب اث ک

ات" ا من و او ا" انحراف وزه ی"ز تنه ایی بخش " آم  ، " لنينيستی-مارکسيستی"ره

ط شوند            گونه  آن   ایز خل دون تم ه در          . که باب طبع منتقدین بود، ب ن ک ا ای ز ب امروزه ني

ا                     چاپ دوم و بدون تغيير نوشته ی خود دیگر نمی توانم اعلام توافق اصولی خود را ب

راز     ضميمه کنم و همه ی دلایل دیگری   بدان  دیدگاه های لوکاچ     را از اب ه در گذشته م ک

د،          آن  م توضيح صریح درباره ی اختلاف نظرات      م   باز می داشت منتقی شده ان ان  ه چن

دیمی و چه                  دکس، چه ق ه مارکسيسم ارت ادی نسبت ب ه در موضع انتق اورم ک ن ب بر ای

ه     اچ در یک جبه ا لوگ م ب وز ه تی، هن ه کمونيس يال دمکراتيک و چ ه سوس د، چ جدی

 .ایستاده ام

 

٢٢  
ی  فه از  درک م و فلس ه در مارکسيس زم   آن ک ت غيرج ی اس ده درک اع ش ه،  دف گرایان

ه ماتریاليستی از                   ضدجزم ای واقعی کلم ه معن گرایانه، تاریخی و انتقادی و در نتيجه ب

ر     رمارکسيسم، یعنی اساساً کا    خود درک ماتریاليستی از       برد درک ماتریاليستی تاریخ ب

اریخ د . ت ب ق ر دو مکت دکس از ه دین ارت دحمله ی منتق تين ض د، نخس          یم و جدی

" جزمی"و ابداً   " تاریخی"این درک را در پوشش ظاهراً       برعليه  گرایانه ی خود     جزم

ه      ه ب ل توجي ایلی غيرقاب ن تم ته ی م ا در نوش ه گوی د ک ام در آوردن ن اته کل آن ای ش

دوی" تی " ب دگاه ماتریاليس ارکس و      -ای از دی ه م ورد ک ی خ م م ه چش الکتيکی ب  دی

را به صورت یک تئوری انقلابی که بلاواسطه با پراتيک آن  در نخستين دوره،    سلانگ

وری             . انقلابی پيوند دارد پایه گذاری کرده بودند       ه رشد مثبت تئ ل نسبت ب  به همين دلي

ارکس ت        -م اف را رعای ب انص ل دوم جان ين المل ای ب ت ه ط مارکسيس س توس      انگل

ت را ب   ن واقعي ته ای ن گذش رده ام؛ از ای ارک  نک ود م ه خ ه ام ک ده گرفت ی ندی  و سه کل

ر و تکامل   شان های بعدتر نظریه ی اوليه زمان  انگلس نيز در     را به طور اساسی تغيي

  .را به شکل تاریخی کمال یافته اش در آورده اندآن داده اند و به این طریق 
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اریخی            رای درک ت ا ب وری مارکسيستی      -دیده می شود که در اینج  ماتریاليستی از تئ

لی ای   در مورد مراحل تحولی متوا    سؤال  فوق العاده مهمی طرح می شود؛       سؤال  ملاً  ع

رو    عيت ام ا وض ه اش ت رح اولي م از ط ه مارکسيس اریخی   زک أت ت دین هي ه چن ه ب ی ک

ه  م تجزی ایز از ه ز شمتم وده است، و ني ؤال ده پيم ل س ن مراح ه ی ای ورد رابط در م

ه ی          مختلف با یکدیگر و اهميت هر یک در کل تحول ت           وین طبق وری جنبش ن اریخی تئ

  .کارگر

ه   دیهی است ک املآً ب ان ک ف جری ای مختل تی"ه بش " مارکسيس روزه در جن ه ام ک

ا   ز ب وری ني ه ی تئ د و در عرص ی کنن ت م دیگر رقاب ا یک ارگری ب تی ک سوسياليس

د، از نقطه نظر جزم     ا یکدیگر می جنگن ه ی خود  خصومتی هر چه شدیدتر ب گرایان

در پی  .  متفاوتی از این مراحل تحول تاریخی گوناگون داشته باشند       های کاملاً ی  ارزیاب

اد             وزدهم   [اضمحلال بين الملل اول در سال های هفت رن ن ال فروپاشی         ] ق ه دنب ز ب و ني

ل دوم     زمان  آن  شکل تا    ين المل انی        -موجود ب ه جنگ جه ود آن  سرآغاز   ] اول[ ک ه   -ب  ن

اند که همگی خود را به مارکس یک جریان، بلکه چندین جنبش جدا از هم سربرآورده  

احب      ر تص ر س ی ب د و همگ ی کنن ب م ی "منتس تری حقيق ينی در  " انگش ام جانش مق

ا یکدیگر می ستيزند   " مارکسيسم " ی  . راستين ب ا حت ه جای سعی در    آن ام ه ب اه ک گ

زاع های جزمگشودن کلاف   ن ن م ای ه،  سر در گ ر آن گرایان يم و ب ا قطع کن را یک ج

ارت      الکتيکی ای پا بگذشناخت دیاآن  زمينه ی    ن عب ادین در ای ه طور نم ان  ریم که ب بي

ه    ی   آن می شود ک م شده است، یعن ه دیگر جزم  آن انگشتری حقيقی گ اه ک ه  گ      گرایان

ا                   اگون از مارکسيسم ب ن روایت های گون ا کوچک ای زرگ ی  به دنبال همخوانی های ب

ی    انون انتزاع ک ق ده   "ی ف نش اب و تحری وزه ی ن ردیم، " آم ن   نگ ه ی ای ه هم بلک

ه ای ماتریاليستی                 ه گون اریخی   -ایدئولوژی های قدیم و جدید مارکسيستی را صرفاً ب   ت

ریم، در                از    آن  و دیالکتيکی به مثابه ی محصول تحولات تاریخی در نظر بگي صورت ب

ه       يم ب ی کن ت م ه ای حرک ه زاوی ود از چ اریخی خ ی ت ه در بررس ن ک ه ای ته ب م بس    ه

املاً متف  ای ک ف ه ا    تعری ا ب ه ی آنه ول و رابط د تح ن فرآین ل ای ک مراح اوتی از یکای
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ه        . یکدیگر خواهيم رسيد  ه بحث راجع ب ا ک ورد نظر، آنج ی مسأله  من در نوشته ی م

ه دوره ی           اص س ور خ ن منظ رای ای ود، ب فه ب م و فلس ه ی مارکسيس ژه ی رابط    وی

کل  س از ش م پ وری مارکسيس ه تئ ردم ک ایز ک م متم ول را از ه ده ی تح ریعم       گي

ه شيوه ای           ا فلسفه ب ا رابطه اش را ب اوليه اش از آنها گذر کرده و در هر یک از آنه

رای        این ره . ٥خاص تغيير داده است    ه ی  [یافت خاص که فقط ب اریخ فلسفه و     ] مطالع ت

ت   ر اس م معتب ژه  مارکسيس ه وی ه    ب ل را توجي ن مراح ين دوره ی ای دود دوم ين ح     تعي

 - و سال های پنجاه قرن نوزدهم      ١٨٤٨ن دوره با جنگ ژوئن      در طرح من، ای   . می کند 

ز             زمان  که هم  ا امروز بی سابقه ی سرمایه داری و ني است با عصر رونق دوباره و ت

ا  امی س تن تم م شکس ه در عصر   زمان در ه ارگر، ک ه ی ک ایی طبق ای ره ا و رویاه ه

  . یافت شروع می شد و تا اواخر قرن ادامه می-تاریخی قبلی شکل گرفته بودند

ين طولانی و      می توان   قطعاً   ردن دوره ای چن در این مورد بحث کرد که آیا خلاصه ک

ه ی                     آن  چشم پوشی از     ل سير تحول جنبش طبق رای ک ه ب اریخی ک همه نقاط حساس ت

ين   ه ی ب ه ی رابط رای ارائ د انتزاعی ب يش از ح يوه ای ب د، ش ت ان ائز اهمي ارگر ح ک

ن   . مارکسيسم و فلسفه نيست    ی در ای ه در سراسر       ول دی نيست ک اریخی تردی حقيقت ت

ه                           ا فلسفه هيچ تحولی ب ه ی رابطه ی مارکسيسم ب وزدهم در زمين رن ن نيمه ی دوم ق
                                                 

ا،  (کائوتسکی   - ٥ دوی  ) "ص٣١٢همانج ه      " مارکسيسم ب ا شکل پذيرفت ه ادعای او تنه ه ب   را، ک

ردازان کمونيست است            ه پ ه     . شده ی مارکسيسم از طرف من و ديگر نظري د ک وريی می دان تئ

از ."  کرده اندآثار اوليه ی پيش از سی سالگی خود تدوين  "مارکس و انگلس از لحاظ زمانی در        

د       ی کن ت م کی تبعي ه ازکائوتس ات کورکوران امی نک ود در تم د خ ه در نق ل، ک ر بام وی ديگ س

رد              ) s١٣ffهمانجا،  ( با اظهار فضل بی موردی بر اين نکته به نشانه ی نادانی من خرده می گي

ه   فه ی حق هگل در       "ک د فلس ا نق ارکس را ب ه ی فکری م دگی نام رده ١٨٤٣زن در . ام" آغاز ک

د از سه دوره سخن                            اي ا صراحت و تأکي ه من ب ادآور شوم ک ان ي ه هر دوی اين افی است ب   نجا ک

گفته ام که تئوری مارکس پس از پيدايش از آنها گذر کرده است، و به مثابه ی بيان ايدئولوژيکی 

د را ذکر               ه بع فه ی حق ب د فلس ارکس از نق ته های م ه، بلکه نوش نخستين دوره، نه کارهای اولي

  .کردم
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ه  آلمان اهميت و تعيين کنندگی مرگ کامل فلسفه در اواسط قرن، که کل بورژوازی     و ب

داده است        آن  نيز از   آلمان  شکلی دیگر طبقه ی کارگر       د، رخ ن ه دی ا وجود     . لطم ن،  ب ای

ه     وزدهم ک رن ن ه ی دوم ق فه در نيم ا فلس م ب وری مارکسيس ط تئ روح رواب اریخ مش ت

ه                           د، مسلماً بایستی ب ا کن اریخی اکتف ن حرکت ت ی ای ه ی خطوط کل نخواهد تنها به ارائ

دفيق شود       ن  اميز الاتری ت ا را                . بسيار ب ن لحاظ بسياری پرسش ه    نوشته ی من از ای

ا آ            ه ت ه البت ذارد؛ ک ز از         بی پاسخ می گ م کس دیگری ني ه من می دان ا ک د  آن نج ه بع    ب

ه ی معروف انگلس              . ها نپرداخته است  بدان   در این صورت دیگر نمی توان، مثلاً جمل

ه  آلمان فلسفه ی کلاسيک پایان نوشته ی راجع به فویرباخ و پایان  در  ١٨٨٨در   را ک

ان   "را  آلمان  جنبش کارگری   آن  در   ه    معرفی " وارث فلسفه ی کلاسيک آلم د، ب  می کن

ه در                   عنوان   رد ک ابی ک آن نخستين نشانه ی نزدیک شدن سومين دوره ی تحولی ارزی

فه   م و فلس ين مارکسيس ا  –ب د ب ارش  آن  در پيون س در پيگفت ه انگل وعی "را آن چ ن

يک     فه ی کلاس اره ی فلس ش دوب ان  زای ت   آلم اً در انگلس ه، مشخص و ن ادر خارج

رار می شود،       -دمی نام" اسکاندیناوی، و حتی خود آلمان   ی برق ط مثبت  بار دیگر رواب

ی صورت       هر چند که در آغاز این امر توسط مارکسيست های رویزیونيست کانت گرای

ورژوایی   عار ب ه ش رد ک ی گي ت"م ه کان ار " بازگشت ب ه ک م ب وری مارکسيس را در تئ

ادی و . بستند الکتيکی، انتق وری ماتریاليستی دی ا در توصيف تئ ه م ا ک رعکس، آنج ب

ل از    انق ای چه ال ه س در س ارکس و انگل ی م فه"لاب ه در "ضدفلس ود ] ذات[ای ک خ

ين   ه ی ب ار ده ازنگری در چه ا ب ردیم، بایستی ب اد ک وز فلسفی است، ی ا ١٨٥٠هن  ت

ه          " ضدفلسفه"آن  دهيم که   نشان   نيز   ١٨٩٠ در دوره ی تاریخی بعدی در تدوام خود ب

سوسياليستی  " علم"شدن " مثبت"به صورت یک سو از : دو شاخه تقسيم شده است  

ه              ی  و رو  گردانی تدریجی از هرگونه فلسفه، از سوی دیگر به صورت تحولی فلسفی ک

ع قطب مکمل                  ی در واق ی ول ه از        آن  ظاهراً در تضاد با روند اول ان  است، تحولی ک پای

رین شاگردانشان                   زد بهت ارکس و انگلس و سپس ن زد خود م دا ن اه ابت  -سال های پنج

ل مشاهده است و          آنتونيو لابریولا،  وان    در ایتاليا و پلخانف در روسيه قاب را آن می ت
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ه                راساساً نوعی    ه ب ه فلسفه ی هگل دانست و ن ين های     "ضد فلسفه   "جعت ب ی هگل

پ در دور وبن اچ ادی و       ٦پرآش ی اش انتق وهره ی کل ه ج ه بناب ل، ک ای چه ال ه  س

  .٧انقلابی بود

ارکس و ا            وری م ر موضع          این گرایش فلسفی در مراحل بعدی تئ ه تغيي ا ب نگلس تنه

ه    فه، ک ه فلس بت ب اخ"نس د  " فویرب س موی ه    آن انگل د، بلک ی مان دود نم ت، مح اس

دهای معي تی دارد   نپيام اد مارکسيس املی اقتص ير تک ز در س ا را  (ی ني ای آنه ه رد پ    ک

د    ١٨٥٩در نقد اقتصاد سياسی   می توان    ه روشنی دی م  آن و از )  و نيز در سرمایه ب ه

ار او دیالکتيک    (ه های ویژه ی کار انگلس، یعنی علوم طبيعی          بيشتر در زمين   که در آث

  ).عت و آنتی دورینگ تجسم یافته انديطب

اما منتقدین در حملات خود به سه دوره ی تحول بزرگی که من در مارکسيسم از هم             

د                   ن مسائل نمی پردازن ه ای ه هيچ وجه ب د     ن  ااین . متمایز کرده ام ب ی سعی نمی کنن حت

د؛           بيهودگی ات کنن  این دوره بندی را برای منظوری که من در تحليل خود داشته ام اثب

ه ی     ورد رابط ا در م ه تنه ه ن د ک ی کنن رایش م ن گ تن ای ه داش تهم ب را م در عوض م

ولات         اریخ تح امی ت اظ، تم ر لح ی و از ه ور کل ه در ط فه، بلک م و فلس مارکسيس

دی خطی       مارکسيسم در طی نيمه ی دوم قرن نوزدهم را با دیدن م            نفی، به صورت رون

ارکس و انگلس    ی م ه ی انقلاب وری اولي ام از تئ دون ابه ه منحصراً و ب انم ک ی نمای م

                                                 
 ، دوره ی پايگرفتن جنبش ادبی سنت شکنانه، طبيعت  Strum-  und Drangzeit:  در متن- ٦

  .١٧٨٥ تا ١٧٦٧گرايانه و آزاديخواهانه در آلمان از 
ن   - ٧ ورد اي ت"در م اه ر    " رجع ه ی پنج ر ده ل از اواخ ه هگ س ب ارکس و انگل د . ک. م چن

ه     ١٢٢ff.Rjasanow,Marx-Engels Archiv,II,Sيادداشت جالب در   رايش فلسفی ب ن گ  اي

ان                      ته های آن سمت هگل توسط لابريولا و پلخانف دنبال و تشديد می شود که در سطر سطر نوش

فی   اگرد فلس ين، ش زد لن د ن د ش ه توضيح داده خواه ه صورت خاصی ک داً ب مشهود است، و بع

  .پلخانف، تداوم می يابد
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امتر           . ٨سيری نزولی طی کرده است     ه   آنها با جدیت هر چه تم ن برداشت   برعلي ه   -ای  ک

 مباحثه می کنند؛ از یاوگی این ادعا، که خود           -هرگز و هيچ جا از طرف من دفاع نشده        

ر راع ک د و اخت ارکس و   آن ده ان ه م وند ک ی ش فته م د، برآش ی دهن ن نسبت م ه م را ب

م          " مقصر"شان  انگلس خود در ابتذال و انحطاط تئوری         از ه بوده اند، و می کوشند ب

ی                       ه ی انقلاب ه از کمونيسم اولي د تحولی ک ه رون این حقيقت تردیدناپذیر را ثابت کنند ک

به مارکسيسم سرمایه و    آن  و پس از    " مارکسيسم بين الملل اول   " به   ١٨٤٨مانيفست  

نوشته های بعدی مارکس و انگلس سير کرده است، سرشتی مثبت و تکاملی دارد، و         

ه           پایان  در   ان   بی سروصدا به آنجا می رسند ک ده ای  "هم ارکس و   " خدمت ارزن ه م ک

يچ    د و ه ته ان م داش وری مارکسيس ل تئ س در تکام ر  انگل رای آن کس منک ت، ب نيس

ا   . نيز قائل شوند" بين الملل دوممارکسيست های " ين ج رایش آن اما درست در هم  گ

صحت برعليه  گرایانه ای چهره می نماید که در پس تمامی این حملات، که ظاهراً               جزم

وزدهم صورت          رن ن ه ی دوم ق تاریخی ارائه ی من از سير تحولات مارکسيسم در نيم

ز     مسأله  در واقع   . می گيرند، نهفته است    ر سر چي اع جزم    نيست  یب ه از    جز دف گرایان

ه  ) کائوتسکی(این تز سنتی و ارتدکسی که تئوری بين الملل دوم از نظر یک دسته           تا ب

                                                 
ارت از        - ٨ ا دو عب ن ادع ر اي وان شاهدی ب ه عن ه از  ٦٨ و ٣٠ يادداشت های   کائوتسکی ب  را ک

دازد،      ی ان م م ه را از قل ا يک جمل د ام ی کن ل م يده است نق رون کش تن بي ه ی مشخص م      زمين

أله، در جايی           ن مس ه اي جمله ای که من در آن بدون کمترين ابهام موضع واقعی خود را نسبت ب

ی بحث مناسب دارد  ه ی کل ا زمين ه ب اب١٣٤صفحه ی (ک ين کت ان ) هم ته ام، بي ن . داش ن اي م

م علمی سرمايه " ارکس و انگلس ) ١٨٦٧ -١٨٩٤(سوسياليس دی م ته های بع اير نوش ه "و س ب

وان تی  " عن وری مارکسيس ت تئ ری از کلي ه ت ل يافت ر"شکل تکام م بلاواسطه " در براب کمونيس

وده ام         "انقلابی   ی مشخص نم راط مثبت من                . دوره ی تاريخی قبل ه اف ر موضع ب شواهد ديگر ب

ال، در     -به شکل بعدی و تکامل يافته تر تئوری مارکس     نسبت   وان مث ه عن وان، ب  انگلس را می ت

ار   ر انتش ه ب ه ای ک ا "ی ١٩٢٢مقدم ه ی گوت د برنام ز در    ١٨٧٢ی "نق ته ام و ني ارکس نوش  م

ه ی  ل اول  "مقال ين المل م ب ريه ی " مارکسيس ل  (Die Internationaleدر نش ين المل ال ) ب س

١٩٢٤) S.٥٧٣ff (يافت.  
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اه  "زمان  دستکم تا   ) کمونيست حزبی پردازان  نظریه  (امروز، از نظر دسته ی دیگر        گن

  .، خصلت اساساً مارکسيستی داشته است١٩١٤ اوت ٤در " نخستين

م ار ن غرض ورزی مارکسيس م  ای ی مارکسيس اریخی واقع ول ت ه تح دکس نسبت ب ت

ه       . آشکارتر از همه نزد کائوتسکی به چشم می خورد      ر شکلی ک ا تغيي ه تنه رای او ن ب

ل دوم  ين المل ای ب ت ه گ مارکسيس ف رنگارن ود در طي ه وج م ب وری مارکسيس تئ

) ١٨٦٤" (خطابيه"تکامل مارکسيسم توسط مارکس و انگلس، که از         "آوردند، بلکه   

از م ه   آغ اتی در فرانس ارزه ی طبق ازه ی مب اپ ت ر چ گفتار انگلس ب ا پش ود و ب ی ش

 تئوری است از یک تئوری انقلاب   ینا" رشد"نيز به معنای    " می یابد پایان  ) ١٨٩٥(

ه      ه فق         "اجتماعی پرولتاریا ب ه دیگر ن وریی ک رای        طتئ ی، بلکه ب رای وضعيت انقلاب  ب

ا  ل ک ز قاب ی ني ای غيرانقلاب تردوره ه ا ص." (برد اس ا ). ٣١٣. همانج در اینج

ا  ه خصلت آن کائوتسکی ب ارکس ک وری م ی تئ اً انقلاب رده، -اساس  انگلس را حذف ک

ر             " تئوری مبارزه ی طبقاتی   "را  آن  هنوز   ا فرات ه پ ذرد ک ری نمی گ ا دی د، ام می خوان

ه                      ر هرگون اریخ ب اره ی درک ماتریاليستی ت می گذارد و در آخرین اثر بزرگ خود درب

ا خط بطلا             رابطه ی جوهر   اتی پرولتاری ارزه ی طبق ا مب وری مارکسيستی ب ين تئ ن ی ب

د ی کش ه    . م راض او ب ام اعت ه تم ود ک ی ش ده م ب دی ن ترتي ه ای مردن"ب " مقصر ش

 که گویا از طرف من        -مارکس و انگلس دوره های بعد در انحطاط و ابتذال مارکسيسم          

وان  ده عن ت  ش د دست شس ی کوش اه آن م ه در پن م صرفاً پوششی است ک ود و ه ن خ

رین   لکانش از آخ تيکی و     مس ور اسکولاس ه ط م را ب وری مارکسيس ای تئ            بقای

ارکس " مرجعيت"گرایانه به   جزم انی در حرف        -م ه زم وریی ک د، تئ  انگلس متکی کن

ش در حدی که دیگر يرا نيز از مدت ها پآن ته مانده ی همان را پذیرفته بودند ولی     آن  

  .ف کرده بودندقابل بازشناسی نيست تحری

د کمونيستی و                   ين ارتدکسی جدی ولی حتی در این نکته نيز همبستگی نظری کاملی ب

رار است  يال دمکراسی برق ه ی سوس راد  . ارتدکسی کهن ی ای دین کمونيست حزب   منتق

ن    ته ی م ه در نوش د ک ی گيرن اطر   "م ه خ ل دوم ب ين المل م ب ل مارکسيس اهيمی مث مف
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ا ص      " (، ابهام آميز می شوند     لهأانتزاع مفرط و طرح شماتيک مس      ل، همانج ). ١٣بام

زم   اع ج رای دف لاش ب ر ت ت ب رده ای اس ا پ ام تنه ن اته ين  ای ود هم ه از خ گرایان

رغم برخی سخن           " مارکسيسم بين الملل دوم   " ين و اعوانش، علي ه در     ن  اکه لن دی ک تن

وی               راث معن اه مي د، هيچگ د           آن  تب و تاب جنگ گفته ان ه طور جدی رد نکرده ان  .را ب

ان  ول هم ه معم ه ک ردازان"گون ه پ ز  " نظری ورد ني ن م ی است، در ای کمونيست حزب

ا      ل دوم را ب ين المل م ب رای مارکسيس ت ب ت کسب حيثي ه ني ن ک د کمونيست از ای منتق

ان  مسئوليت خود به اجرا بگذارد می پرهيزد و خود را در سایه ی گسترده ی لنين                 پنه

د ی کن رای . م و آن او ب ه نح رادش را ب ه ای اهراً ک ماتيکی"ه ی ظ ی و ش ه " انتزاع ک

رای      " مارکسيسم بين الملل دوم "مفهوم   ز می شود ب ام آمي در مارکسيسم و فلسفه ابه

خواننده توضيح دهد، مطابق یک سبک کار آزموده شده ی اسکولاستيکی جمله ای از        

ه وی در  د ک ل می کن ين نق اده بغرنجی از آن لن وق الع اکتيکی ف ار در موقعيت ت یک ب

ل دوم خ" ين المل اریخی ب وریکی، در    آن ، "دمات ت ه تئ ی، و ن د پراتيک رای رش م ب ه

ه               . ٩جنبش نوین کارگری قدردانی کده است      د و ب ا متوقف می مان ين ج اما بامل در هم

                                                 
 در آستانه ی کنگره ی لوسرن  ١٩١٩اين عبارت از پاسخی گرفته شده که لنين در ژوئيه ی  - ٩

)Luzerne ( رن ل ب ين المل د  ) Berne(ب ک دونال ی م ه ی را مس ر مقال  Ramsay(ب

McDonald (  ت وان سوسياليس ه عن ان ب ه در آن زم ی ک ارگری انگليس ران ک ی از رهب      يک

ته است ار داشت، نوش ه  .چپ اعتب ن مقال ل سوم" موضوع اي ين المل ود" ب ا -ب ازگی ب ه ت ه ب     ک

 و ترجمه ی آلمانی آن در نشريه ی بين الملل -مرام نامه اش برای طبقه ی کارگر مطرح می شد

که در آن زمان  )٥٢ff.S,DieKommunistische Internationale,Nr٤und٥( کمونيستی 

ل ک      ين المل ی ب ای غرب ه ی اروپ رف دبيرخان يد      از ط اپ رس ه چ د ب ی ش ر م تی منتش . مونيس

ارتی" رون   " عب اوتی بي املاً متف ای ک ردن ادع تدل ک ور مس ه منظ ه ی حجت ب ه مثاب ل ب ه بام       ک

دارد        . می کشد، در زمينه ی مشخص بحث لنين ابداً ربطی به تئوری مارکسيستی بين الملل دوم ن

وان        اريخی   "آنچه لنين تحت عن دنی   "و  " خدمت ت تاورد مان ي " دس ه       ب ل دوم ک ارگر    "ن المل يک ک

ل      "واجد آگاهی طبقاتی هرگز منکر آن نخواهد شد   تند مث ا چيزهای پراتيکی هس ، نام می برد تنه

وده ای،   " ه ای و سياسی ت اونی، اتحادي ای تع ازمان ه کيل س ارگر، تش ای ک وده ه ازماندهی ت   س
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ه خوب پراتيک سوسيال دمکراسی در                   آن  جای   ه جنب ين نسبت ب که از این تحسين لن

تئوری سوسيال دمکراسی نيز به     یک جمله ی روشن نتيجه گيری مطلوب را در مورد           

ز ام آمي راط انتزاعی و ابه ه اف اً ب ه نحوی واقع اند ب ام برس د و " انج ه لکنت می افت    ب

ی در       نشان  " می گوید  دادن این امر دشوار نيست که گفتن همين سخن تا درجه ی معين

  ).١٤همانجا ص " (پذیر استامکان مورد مبانی نظری مارکسيسم نيز کاملاً 

اجرای  ی م اریخی واقع ل دوم"ت ين المل ه من پس از مارکسيسم و " مارکسيسم ب ک

ری   ای دیگ فه در ج ه   آن فلس ت ک رار اس ن ق رده ام، از ای ی ک بش جآن را بررس ن

سوسياليستی که با تغيير شرایط تاریخی در ثلث آخر قرن نوزدهم بار دیگر بيدار شد و     

رخلاف آنچه تصور می شود، هيچ              ه        رونق گرفت، ب ن ب اه ت ل مارکسيسم      گ ذیرش ک پ

ر    شان    ولوژی مارکسيست های ارتدکس و نيز حریفان      یدئبا این که بنابه ا    . ١٠نداد ه ب ک

ن  " پذیرش مارکسيسم"گرایانه ی ایدئولوژیکی ایستاده اند،  زمينه ی جزمهمان   در ای

وری   م در تئ ارگری، ه وین ک بش ن اریخی از جن ازه ی ت ه ی ت م در پراتيک مرحل  و ه

ذیرش      می شود، اما واقعيت این است که حتی در تئوری          شامل کل مارکسيسم    نيز این پ

د  ه چن وری"ب ت    " تئ ه از کلي ده ک ی ش دود م اعی مح ی و اجتم ادی، سياس       اقتص

ان  ای     جه بب معن ين س ه هم د و ب ده بودن يده ش رون کش تی بي ی مارکسيس ی انقلاب     بين

ی  ان کل ز تحر  ش ود ني ژه ی خ وای وی ب در محت ده و اغل ون ش ده  دگرگ ه ش ف و مثل ی

                                                                                                      
ای دمکرا  ه ی نهاده ز از کلي ورژوايی و ني م ب ری از پارلمانتاريس ره گي ورژوايی و به ی ب س

  ).٦٠همانجا، ص ". (چيزهای ديگر
 .Die materialistische Geschichtsauf fassungنوشته ی من، . ک. در اين مورد ر - ١٠

Ein Auseinanderstzug mit Karl Kautsky)  درک ماترياليستی تاريخ، مباحثاتی با کارل

کی ري     ) کائوتس ت، بخصوص آخ رده اس ر ک ر آن را منتش ين ناش ه هم اره ی  ک ن بخش آن درب

ن بخش در چاپ ناکامل    " (اهميت تاريخی کائوتسکيسم"  Archiv für die در  Grünberg اي

Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung,XIV,S.١٧٩ff نيامده   

  .)است
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ه       . بودند ر   برجسته کردن و تأکيد عامدان اً    ب ل   " مارکسيستی "سرشت دقيق ه و ک برنام

ارگری         بش ک ه جن ت ک انی نيس ه زم وط ب ه مرب يچ وج ه ه بش ب ن جن وری ای       تئ

وری              يسوس ی تئ ارزاتی و انقلاب ال دمکراتيک جدید در پراتيک خود هنوز با خصلت مب

ی دارد و   ارکس نزدیک ر دو "م دن ه رد در لن ارکس در   "پيرم رگ م س از م   ، و پ

د      ن  ا فریدریش انگلس به تنهائی، کماک      ١٨٨٣ ال ان ن جنبش مستقيماً فع معمای  . در ای

ه در                         این قضيه رد، در دوره ای ک ر صورت می گي انی دیرت دها زم ن تأکي ه ای جاست ک

ی   ه ای و سياس ک اتحادی داً      آنپراتي ه بع د ک ه ان ا گرفت ازه ای پ ای ت رایش ه ان ب گ ي

ان   درست در    . ندبمی یا " رویزیونيسم" را در به اصطلاح   شان  ایدئولوژیک   انی  هم زم

اد، تحت فشار        ] اقتصادی[و رکود   ن  اکه جنبش، تحت تأثير دوره ی بحر       سال های هفت

اریس در                  اعی ناشی از شکست کمون پ انون    ١٨٧١ارتجاع سياسی و اجتم ] ضد [، ق

ریش در       سوسياليست ها در آلمان، شکست جنبش رو به           ١٨٨٦رشد سوسياليستی ات

، از لحاظ گرایش   ١٨٨٦و سرکوب خشونت بار جنبش هشت ساعت کار در آمریکا در            

ه ی انقلاب الاترین درج وری ی پراتيکی ب ری را داشت، تئ دتاً آن گ  ،"پوپوليستی"عم

ا  و  . ١١بود" يستیسمارک"نگی و تنها جسته و گریخته       یدمکراتيک، لاسالينی، دور   تنه

ود در                     از درون شر   ه در سال های ن انی ک د، زم ه ی دوره ی بع ر یافت ایط پراتيکی تغيي

ارز           آلمان  در  به ویژه   اروپا و    ن ابار دیگر اقتصاد رونق یافت و پس از عفو عمومی مب

ه در  ون در فرانس انون ١٨٨٠کم و ق ا در ضد، لغ ت ه ان، ١٨٩٠سوسياليس  در آلم

 دولتی در قاره ی اروپا ظاهر       از قهر " دمکراتيک تر "نخستين نشانه های بهره گيری      

وریکی و تسلای                  اع تئ وعی دف ه ی ن ه مثاب ل مارکسيسم ب ه ک شدند، اعتراف صوری ب

ت افيزیکی شکل گرف ار . مت ن اعتب ه ای وان ب ين می ت ه شده ب اً پذیرفت رابطه ی عموم

                                                 
ه     " نقد برنامه ی گوتا"مکاتبات مارکس و انگلس که در . ک. ر - ١١ منتشر شده توسط من ب

رای     ). ٦ff.S( رسيده اند، و نيز به نکات مربوطه در مقدمه ی من            چاپ م ديگر ب يک مرجع مه

تاين از       ه برنش ردريش انگلس ب ا  ١٨٨١تشريح اين رابطه نامه های ف ن    ١٨٩٥ ت ه در اي  است ک

  .منتشر شده اند) ١٩٢٥برلين (فاصله 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٥ 

م" کی و " مارکسيس م"کائوتس رد و    " رویزیونيس ه ک ت وارون تاین را درس برنش

تسکی را روی دیگر، یا نقطه ی مقابل و قطب تکميل کننده ی             مارکسيسم ارتدکس کائو  

  .١٢رویزیونيسم برنشتاین دانست

دکس                  دین مارکسيست ارت رادات منتق ام ای با توجه به این وضعيت تاریخی واقعی، تم

ه شکل              دوی "مبنی بر این که گویا من نسبت ب وری         " ب اریخی از تئ نخستين روایت ت

 آغازین مارکسيسم را،     لویا تکامل مثبت این شک     انگلس تعلق خاطر دارم و گ      -مارکس

ه ی دوم                      چه توسط خود مارکس و انگلس و چه توسط مارکسيست های بعدی در نيم

د                قرن نوزدهم،  ه مهمل ان ل، ک ل      . " ندیده می گيرم، نه فقط بی دلي ين المل مارکسيسم ب

ارکس، ا     عنوان  که ظاهراً بایستی به     "دوم   ه ی م وری اولي نگلس  پيشرفت مثبتی در تئ

اتی        وری طبق ازه ای از تئ اریخی ت ورت ت ت ص ود، در واقعي ه ش ر گرفت در نظ

ه ا ازه ای  زپرولتاریاست ک اریخی ت اتی در عصر ت ارزه طبق د مب  شرایط پراتيکی جدی

ه اش و چه                        ارکس، انگلس، چه در شکل اولي وری م برآمده و رابطه اش نسبت به تئ

د   ه ی بع ل یافت کل تکام اوت  یدر ش املاً متف رنج  اش، ک يار بغ اً بس ر از  و اساس  آنت

ار،          ب چيزی است که کسانی که از یک پيشرفت مثبت، یا            ام عي ود تم رعکس از یک رک

ارکس در   وری م اط تئ ل دوم"پسرفت و انحط ين المل م ب د " مارکسيس ی گوین سخن م

رخلاف     .  می کنند  رتصو رسماً فقط   (چه کائوتسکی   آن مارکسيسم مارکس و انگلس، ب

دوی مانيفست کمونيسم    "ه اش، یعنی    در مورد شکل اولي    ع   "مارکسيسم ب ا در واق ، ام

                                                 
ژه ر  - ١٢ ه وي ورد ب ن م تاين و کائوتس . ک. در اي ای هماهنگ برنش زارش ه ع گ       کی راج

ز در رابطه ی                   وری مارکسيسم و ني ه تئ ان نسبت ب ان در رابطه ی آن ن زم ه در اي به تغييری ک

يش           . نظری شان با يکديگر رخ داده است       اين کار، اين افسانه را که تئوری سوسيال دمکراسی پ

دنظر"از  ت  " تجدي داً سرش ريحاً و مؤک تاين ص تی"برنش حيح " مارکسيس اد تص ته از بني       داش

  :می کند

Meiner,Volkswirtschaftslehre in Selbstdarstellung, Leipzig. ١٩٢٤ S. 

١٢ff (Bernstein) und S. ١٣٤ff (Kautsky)  
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ز     د ني س در دوره ی بع ارکس، انگل وری م ی تئ زاء انقلاب ه ی اج ورد کلي ا ) در م    ادع

ارگری                     ه از نقطه نظر جنبش ک می کند، به هيچ وجه تئوری سوسياليستی ای نيست ک

روزی  اده "ام ب افت د" عق ارکس    . باش م م ر، مارکسيس رف دیگ ه  از ط س، ن        و انگل

ه آن  ه گون دگان ک دکس سوس    نماین م ارت ی در درون مارکسيس ای انقلاب رایش ه ال يگ

جا مدعی   جا و آن   دمکراسی در سرآغاز سومين دوره تحول در اواخر قرن گذشته این          

وریی  نيست             می شوند و امروزه نيز هنوز برخی         د، تئ ا می کنن ا ادع از مارکسيست ه

امعلوم      تحولات بعدی   که به نحوی اعجازآميز      ده ای ن جنبش طبقه ی کارگر را برای آین

وان      چنان   کرده باشد، آن     به طور نظری پيشگویی    ثلاً بت ه جنبش پراتيکی        که م گفت ک

دک             این طبقه نسبت  ی خود ان ا در سير تکامل آت ر است و تنه وری خود عقب ت ه تئ  ب

ی ک    ر م رده پ ين ک رایش تعي يش ب وری از پ ه تئ ارچوبی را ک دک چ دان رعکس، . ١٣ن     ب

                                                 
، گاه گاه از "مارکسيست نيستم"مارکس نيز، عليرغم اين سخن معروف اش که من خود  - ١٣

وری م                   ه و ايدآليستی از رابطه ی تئ وه های        اين درک تا حدی جزم گرايان ا جل ارکسيستی اش ب

د        . بعدی و واقعی جنبش طبقه ی کارگر مبرا نبوده است          ه نق رد ب اه ک وان نگ به عنوان مثال می ت

ده ی تئوريک    "که در آن بارها از      ) ١٨٧٥(برنامه ی گوتا     ن طرح   " پس روی های تکان دهن اي

ز از                        ود و ني ه در گذشته تحصيل شده ب ری ک قصد رسوايی    سوء   "برنامه نسبت به شناخت بهت

رح   ن ط ندگان اي ه نويس زی ک ب      " برانگي ی مرتک ای حزب وده ه ين ت ج ب رات راي ه نظ بت ب        نس

د     م و مارکسيست های      . می شوند، شکوه می کن ا رويزيونيس ارزين چپ راديکال ب داً مب ا بع ام

ان پيشرفت   " توقف "ارتدکس ميانه رسماً از اين درک يک سيستم ساختند و سعی کردند           در جري

ال، روزا   . ريکی را که خود تصور کرده بودند به کمک اين سيستم توضيح دهند           تئو وان مث به عن

ه در      ا      Vorwärts، ١٤. ٣. ١٩٠٣لوکزامبورگ در مقاله ای ک ال جديت ادع   چاپ شده در کم

د  ی کن وريکی"م ود تئ ه  " رک ود از آن رو نيست ک ی ش بش احساس م ون در جن ه اکن ا در "ک م

رينش علمی                    مبارزه ی پراتيکی از ما     ارکس در آف رعکس، چون م م، بلکه ب اده اي يش افت رکس پ

افوی       ارکس تک ون م ه چ ت؛ ن ه اس بقت گرفت ی س ده ی عمل زب رزمن وان ح ه عن ا ب ر م ود ب خ

." نيازهای ما را نمی کند بلکه چون نيازهای ما هنوز برای احراز انديشه ی مارکس کافی نيستند

ازانف  ون ري وده ای چ ت   آزم ه در ) Rjasanow(و مارکسيس ه را در ١٩٢٨ک ن مقال   اي
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وان  ی ت ی   م رفته ی انقلاب يار پيش وری بس ين تئ دم تناسب ب ن ع تی"ای و " مارکسيس

ا                  بپراتيک   اقض ب اه مستقيماً متن  -راآن سيار عقب مانده نسبت به این تئوری و حتی گ

رات     يال دمک زب سوس ه در ح ان ک لاً از آلم ان عم دیلزم زب    اتب ک ح ه ی ش ب

تی" ه در  " (مارکسيس دی ک کی      ١٨٩١رون دوین کائوتس ه ت ورت ب ه ی ارف ا برنام ب

ی         موجود بود و بعداً به همه     ) برنشتاین کامل شد   ده ی حزب چه راست    (ی نيروهای زن

دهنده تر حس می کردند و تنها مارکسيست های           را هر چه آزار   آن  وجود  !) و چه چپ  

 این  به سادگی چنين توضيح داد که در   -اصرار می ورزیدند  آن  ارتدکس ميانه در انکار     

ود،    آن  برای جنبش کارگری، که در بست       " مارکسيسم"مرحله ی تاریخی     را پذیرفته ب

ان   صرفاً  "آغاز نه یک تئوری واقعی، یعنی       همان  از   اً          بي ه واقع اریخی ک ام جنبشی ت ع

ارکس " (برای خود سير می کند     ه ساخته و                )م وده ک دئولوژی ب واره یک ای ، بلکه هم

ی ساختن فضي       . دگرفته شده بو  " از بيرون "پرداخته   ن یعن ه از ضرورت   لای تی جاودان

ام       " مارکسيست های ارتدکسی"زمانه، آنگاه که   ا حرارت تم ين ب ل کائوتسکی و لن مث

ا    م را تنه ه سوسياليس د ک ی کنن ارزه م ر مب ن نظ رای ای رون"ب وی "از بي ، از س

د  روشنفکران   ارگری پيوسته ان ه جنبش ک ه ب ورژوا ک وان  ب ه ی می ت بش طبق ه جن ب

ورگ از               ١٤ر وارد کرد  کارگ ل روزالوکزامب ود  " و آنجا که حتی چپ های رادیکال مث رک
                                                                                                      

اند، از    ه چاپ می رس اره ب ی دوب ان و انقلاب مند، انس ارکس، انديش ارل م ام ک ه ن ه ای ب مجموع

ا                          د تنه ته شده ان يش نوش اً سی سال پ ه تقريب ديدگاه امروزی خود به اين عبارات لوکزامبورگ ک

ه     ن ک د، و آن اي ی افزاي يح را م ک توض يه "ي لاب روس ک انق ر   پراتي ه ه ت ک رده اس ت ک      ثاب

ه ی بی                         ادر است از زرادخان ا ق اتی پرولتاري ارزه ی طبق الاتر در مب مرحله ی تکاملی جديد و ب

ازه ی       ه ی ت ای مرحل ا نيازه ازه ای متناسب ب ای ت لاح ه ته س تی پيوس وری مارکسيس ان تئ پاي

رد      ارگر برگي ه ی ک ايی بخش طبق ارزه ی ره ا ص  ." (مب اً   ). ٧همانج ن سخن قطع د  اي نمی توان

  .رابطه ی تئوری و پراتيک را که روزا لوکزامبورک بر سر می ايستادند، بار ديگر برپا کند
دوين      ٦٨ff.Neue Zeit,XX,I,Sپلميک کائوتسکی در    . ک.ر - ١٤ ه جهت ت ه طرحی ک  علي

در جايی .  به کنگره ی حزبی وين ارائه شده بود     ١٩٠١در  ) Heinfeld(مجدد برنامه ی هاينفلد     

ن ه او  از اي رمايه داری ب ير تحول س ه س ارزاتی ک ان مب ا در جري ه پرولتاري وده ک ده ب  طرح آم
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کائوتسکی اين جمله را به . تحميل می کند نسبت به امکان و ضرورت سوسياليسم آگاهی می يابد 

اگزير و                 : "درستی چنين معنی می کند     اهی سوسياليستی نتيجه ی ن آن وقت به نظر می آيد که آگ

ارزه تقيم مب تمس اتی پرولتارياس د ".  ی طبق ی ده ه م ه   : "و ادام يچ وج ه ه ن ب ه اي ال آن ک و ح

ط اقتصادی              . صحيح نيست  در در رواب بديهی است که سوسياليسم به مثابه ی يک آموزش، همانق

ارزه ی       ن، مب ر اي کنونی ريشه دارد که مبارزه ی طبقاتی پرولتاريا در آن ريشه دارد و عيناً نظي

ده ی سرمايه داری است،            طبقاتی همان قدر هم ا     ه زايي ا، ک وده ه ز مبارزه عليه فقر و مسکنت ت

ار           وده، بلکه در کن ده ی ديگری نب اتی يکی زايي ناشی می گردد، ليکن سوسياليزم و مبارزه طبق

ونی    . يکديگر بوجود می آيند، و پيدايش آنها معلول مقدمات مختلفی است             اهی سوسياليستی کن آگ

در حقيقت، علم اقتصاد زمان حاضر   . ق علمی می تواند پديدار گردد     فقط برپايه ی معلومات عمي    

ه        ال آن ک ت، و ح ونی هس ک کن ه تکني تی است ک د سوسياليس رط تولي يش ش دازه پ ان ان ه هم ب

ا از سير         ه آن را؛ هر دوی آنه پرولتاريا، با تمام تمايل خود، نه اين را می تواند بوجود آورد و ن

ی ش      ی م ونی ناش اعی کن ان اجتم نفکران       . وندجري ه روش وده بلک ا نب م پرولتاري م ه ل عل حام

ه                  . بورژوازی هستند  ا ب دا شده و توسط آنه ن قشر پي سوسياليسم کنونی نيز در مغز افرادی از اي

ا سپس آن را در                            ردد و آنه ل می گ د منتق ته ان پرولترهايی که از حيث تکامل فکری خود برجس

بدين طريق آگاهی .  پرولتاريا وارد می نمايندجايی که شرايط مقتضی است در مبارزه ی طبقاتی

ز                            ه يک چي ا شده و ن اتی پرولتاري ارزه ی طبق ه از خارج، داخل مب سوسياليستی چيزی است ک

ديمی   . خودبخودی که از اين مبارزه ناشی شده باشد  ه ی ق مطابق همين اصل هم بود که در برنام

ن           هاينفلد به طور کاملاً منصفانه ای گفته شده بود که و           ارت از اي يال دمکراسی عب ظيفه ی سوس

ا              است که آگاهی نسبت به موقعيت پرولتاريا و معرفت نسبت به وظايف وی را در ذهن پرولتاري

اجی           . وارد سازد  هرگاه آگاهی مذکور خودبخود و از مبارزه ی طبقاتی ناشی می شد ديگر احتي

ين، ص         نق: ترجمه ی فارسی  [،  ٧٩ff.Sهمانجا  ." (به گفتن اين نمی بود     ار لن  -٨٧ل از منتخب آث

ر     ٨٨ دکی تغيي د       ]). ، با ان د               ) ١٩٠٢(يک سال بع ه سياسی معروف خود، چه باي ين در برنام لن

ن سخنان                       ارات کائوتسکی متوسل می شود و اي ن اظه ه اي ده ب ين کنن ه  "کرد؟ در نقطه ای تعي ب

کی  م کائوتس يار مه ورد و بس ی    " م ه م ه صراحت نتيج د و ب ی کن ل م اً نق ه را عين رد ک از "گي

ند                     بش خود بوجود آورده باش ان جن ان جري ارگر در هم وده های ک ه خود ت   ايدئولوژی مستقلی ک

ار،   ." (نمی تواند حرفی در ميان باشد       رد؟   "منتخب آث د ک در بسياری جاهای   ). ٨٨، ص"چه باي
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ه           یک سو     از  آن  سخن می گویند و     " در مارکسيسم  ارکس ک ی م درت خلاقيت ذهن در ق

ابی  زمان  آن  در   به تمام ابزارهای کمکی آموزش طبقاتی بورژوایی مجهز بوده ریشه ی

وِ رایط ب د و از سوی دیگر در ش اعیمی کنن روزی، د اجتم ه ی ام ا در جامع  پرولتاری

دون تغ      رمایه داری ب ر س ر عص ه در سراس رایطی ک د    يش رار خواهن واره برق ر هم ي

د ل    . ١٥مان ين المل وری و پراتيک در ب ين تئ کار ب اد آش ن تض تی ای توضيح ماتریاليس

تی" ه     " مارکسيس ایی ک امی معماه ول تم ال معق ين ح ای   دوم و در ع ت ه مارکسيس

دکس  رای تآن ارت ين دوره ب ه   آن بي اریخی است ک ت ت ن واقعي د، در ای يده ان آن اندیش

ان  ارگری  زم بش ک ه جن م"ک ور " مارکسيس ه ط ه  را ب وری ب وان  ص دئولوژی عن ای

اوجی از پيشرفت    چنان  ترده اش در پراتيک واقعی خود به        سپذیرفت عليرغم پایه ی گ    

راه        ی و هم بش انقلاب ل جن ه ک ود ک يده ب وریکی نرس ز تئ ومی و ني اآن عم رزه ی مب

                                                                                                      
ه ج   ] چه بايد کرد؟ [٨٤ديگر اين کتاب، مثلاً ص    ای به جملاتی از اين قبيل می توان برخورد ک

وای        : "هيچ ابهامی باقی نمی گذارند  ا ق ارگر ب ه ی ک ه طبق د ک تاريخ تمام کشورها گواهی می ده

د         ه باي د ک اد حاصل کن ی اعتق د، يعن اهی ترديونيونيستی حاصل نماي د آگ خود منحصراً می توان

د                  تشکيل اتحاديه بدهد، بر ضد کارفرمايان مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانينی بنماي

ولی آموزش سوسياليسم از آن تئوری های فلسفی، تاريخی . که برای کارگران لازم است و غيره

ع      نفکران تتب ات دارا و روش ور طبق دگان دانش ه نماين ت ک ه اس ا يافت و و نم ادی نش         و اقتص

  ."نموده اند
ا     . ٦٣ff.Rjasanow.S:  ١١منبع ذکر شده در يادداشت   - ١٥ ون تروتسکی، ادبي ر لئ ت و در اث

 Verlag für Literatur به زبان روسی و يک سال بعد توسط  ١٩٢٣انقلاب نيز، که در پايان 

und Revolution)  ن و   ) ١٩٢٤وي ه نح ورگ ب ز روزا لوکزامب ن ت د، اي ر ش انی منتش ه آلم ب

ه   ده است ک رار و بسط داده ش ی تک ل از   "غريب ايی کام ق ره س از تحق ا پ ارگر تنه ه ی ک طبق

ا در  . "اتی اش قادر خواهد بود علم و هنر از آن خود را بيافزيند       موقعيت کنونی طبق   و اين که تنه

ا         ه ديگر   -جامعه  سوسياليستی است که، بالاخص، روش مارکس تحت تصرف کامل پرولتاري  ک

دارد  ود ن ا اصلاً وج ه ی پرولتاري ه مثاب د-ب د آم  و Literatur und Revolution.  در خواه

S.١١٣ff و به ويژه S.١٢٧ff .  
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ته در    ا در گذش اتی پرولتاری اریخی      آطبق د ت ه ی رش تين چرخ از نخس رین ف        خ

رمایه داری ه -س ان   ک رن    آن پای ط ق ا اواس ادف ب وزدهم(مص ت ) ن ر-اس ه ای    ب پای

الایی از رشد           زمان  آن  در  . دست یافته بود  بدان  محدودتر   جنبش کارگری به درجه ی ب

داً تحت شرایط          نائل شده بود، اما در اواسط قرن موقت        ا بع اً به توقف کامل رسيد و تنه

وری              . گرفت جان   عينی جدیدی دوباره به تدریج       ه در آغاز تئ ز ک ارکس و انگلس ني م

د در      رده بودن دوین ک ی ت ی انقلاب بش پراتيک ا جن تقيم ب اط مس ود را در ارتب ی خ  انقلاب

ه      آن  توانستند   می   دوره ی رکود     ا ب وان  را تنه د   عن وری بسط دهن ن    مسل .تئ م است ای

وریکی  "تکامل تئوری مارکس و انگلس هرگز حاصل مطالعات          وده بلکه    " صرفاً تئ نب

ارزه ی         اگون مب کال گون ه در اش ز ک ی را ني ارب پراتيک رین تج ازه ت ال ت ين ح در ع

وری        . طبقاتی نوخاسته کسب می شوند منعکس می کند        اما تردیدی هم نيست که این تئ

ا پراتيک جنبش                که در زمينه ی نظری هر چه بيشتر          ون دیگر ب به کمال می رسد اکن

ن دو  ه ای دارد، بلک د ن تقيماً پيون م عصرش مس ارگری ه وری  ک ل تئ ی تکام د، یعن رون

د و پراتيک                     اریخی جدی ه تحت شرایط ت اریخی سابق شکل گرفت ه در عصر ت قدیمی ک

د                        م پيش می رون م و بالنسبه مستقل از ه ار ه ارگری، در کن و درست   . جدید جنبش ک

م در                     همي ن دوره، ه وری مارکسيستی در ای ه تئ د چگون ن نکته است که روشن می کن

دودی                کليت خود و هم در وجه فلسفی اش، توانست در آثار مارکس و انگلس و نيز مع

ان    به   "نابهنگام"شان، به معنای کامل کلمه       از شاگردان  از          چن الایی برسد و ب ر از ب ت

ه صرفاً صوری              چنين توضيح می دهد ک     هم فراتر بود، و هم     ذیرش واقعی و ن ه چرا پ

ه در آخرین ثلث           این تئوری بسيار پيشرفته از سوی جنبش پراتيکی طبقه ی کارگر، ک

  .١٦پذیر نبوده استامکان پا گرفته بود، به هيچ وجه  قرن نوزدهم از نو

  

٣٣  
                                                 

ن    - ١٦ ته ی م أله در نوش ن مس ه ١١٩ff.Auseinandersetzung mit Kautsky, Sاي  ب

  .تفصيل بحث شده است
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دکس، چه در هيئت سوسيال             دین مارکسيست ارت م منتق ه ی مه دومين نقطه ی حمل

ه در مارکسيزم و فلسفه از            دمکرات و چه ک    ه بينشی ک آن مونيست، مربوط می شود ب

ه               ] لزوم[دفاع شده، یعنی     ازنگری مجدد ب ر ب ی مسأله  پرداختن به وظيفه ای که بر اث

رن گذشته                  مارکسيسم و فلسفه در این سومين دوره ی تحول مارکسيسم که از اواخر ق

ر              رد   آغاز شده و هم اکنون نيز ادامه دارد، در پيش رو ق ه از نظر    . ار می گي ن وظيف ای

ه                   آن  نوشته ی مارکسيسم و فلسفه در        ا دادن ب م به ایی و ک ر بی اعتن ه در براب است ک

رایش های            -محتوای انقلابی فلسفی آموزه ی مارکس       انگلس که در دوره ی قبل نزد گ

م      ه چش ان، ب ه ای یکس ا نتيج ی ب ا همگ اگون، ام کال گون تی در اش ف مارکسيس    مختل

و به این ترتيب . ، بایستی به جنبه  فلسفی مارکسيسم بار دیگر اعتبار بخشيدمی خورد 

و چه در سطح   آلمان های مارکسيستی، چه در جریان نوشته در تعارض با همه ی      آن  

ه تحت              ه در دوره ی پيشين آگاهان وان  بين المللی، قرار گرفت ک انتی،   عن مارکسيسم ک

ا       فلسفی دیگر بر    " رویزیونيسم"ماخی یا هر     ز در تضاد ب آن صحنه ظاهر شدند، و ني

دکس       م ات ر مارکسيس اکم ب ه ی ح رایش ميان ه در گ ت ک رار گرف لی ای ق ير اص ط س خ

اتی  فه، اثب ا فلس ه ب ی بيگان ه درک تر ب ه بيش ر چ ی ه يال دمکراس ی از -سوس  علم

م      ا       مارکسيسم راه برده بود و حتی انقلابيون ارتدکسی ه ز ب رانتس مهرینگ ني چون ف

ه زودی   چنان اما . شده بودندآن  ی فلسفی خراج گذار     "مغز بافته ها  "طرد تمامی    ه ب ک

فه در دوره ی         ه ی فلس ی در عرص ه ی انقلاب ن از وظيف دی م ول بن د، فرم وم ش معل

ن اواخر               آن  کنونی احتمالاً شدیدتر از همه با        ه ای وده است ک گرایش سومی در تضاد ب

ت      ه اس کل گرفت ی ش م روس اح مارکسيس دتاً در دو جن ونی  عم ه ی کن       و در مرحل

ه             ژه از سوی نظری ه وی ردازان   تکامل اش ب د    "  لنينيسم  -مارکسيسم "پ بلشویکی جدی

  .نمایندگی می شود

الکتيکی                 ات مارکسيستی دی ه مطالع برخورد فوق العاده خصومت آميزی که نسبت ب

ين سال                 ١٩٢٣جرج لوکاچ پس از انتشار در         و نيز به چاپ اول نوشته ی من در هم

ه            در   ادی ب ا حد زی د ت ه عمل آم مطبوعات احزاب کمونيست روسيه و دیگر کشورها ب
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ين                   ه پس از مرگ لن ی در دوره ای ک این خاطر بوده است که درست در این زمان، یعن

ات او  زمان  او، که در  بر سر ميراث  مدعيان  نزاع   دین      آغ حي ا شدتی چن ود، ب از شده ب

ر و      برابر ادامه داشت و از طرف دیگر کمونيسم ب         ایع اکتب ی غرب بواسطه وق ين الملل

ود،    آلمان   در   ١٩٢٣نوامبر   در پراتيک سياسی خود شکست سنگينی را متحمل شده ب

رویج لنينيسم   "رهبری حزب کمونيست روسيه تحت شعار          رای        " ت ارزه ب ه مب دست ب

ل کمونيستی          " بلشویزه کردن " ين المل امی احزاب غيرروسی عضو ب دئولوژیک تم ای

دئولوژی             یک  . ١٧زده بود  ن ای ده و اساسی از ای ود از     " بلشویکی "جزء عم ارت ب عب

ف        تين و تحری فه ی راس ازی فلس ه ی بازس ه داعي فی، ک دیداً فلس دئولوژی ش ک ای    ی

رایش های فلسفی                  امی گ ا تم نشده ی مارکسيستی را داشت و بر این مبنا می کوشيد ب

  .ه کنددیگری که از درون جنبش نوین کارگری سر بر می آورند مقابل

تی  فه ی مارکسيس ن فلس يش -ای تی در پ رب در    لنينيس مت غ ه س       روی اش ب

ا   ی "، من و دیگر کمونيست های    چنوشته های لوک ای غرب رایش فلسفی   " اروپ ا گ ب

لاً دو                ن برخورد عم ا ای رد، و ب ل کمونيستی برخورد ک ين المل متقابلی در درون خود ب

ا       ان  آن  گرایش انقلابی که ت ر   زم ا یکدیگر       منحصراً ب اکتيکی ب سر مسائل سياسی و ت

د ده بودن ار در  ١٨رودررو ش تين ب رای نخس ر  ثحبک ی ب م درگي ا ه تقيم ب فی مس  فلس

شدند، دو گرایشی که هر دو در بطن بين الملل سوسيال دمکراسی در دوره ی پيش از       

                                                 
رن "مقاله ی برنامه ای من، . ک.ر - ١٧ ه در نشريه ی علمی حزب کمونيست      "لنين و کمينت ، ک

ان   انی ٣٢٠ff.S ,١٩٢٤,Die Internationaleآلم ره ی جه ين کنگ تانه ی پنجم           در آس

  .ن الملل کمونيستی به چاپ رسيدبي
ارل        - ١٨ ورگ و ک ه روزا لوکزامب اطر آورد ک ه خ ديدی را ب ادات ش وان انتق ی ت ا م در اينج

ل کمونيستی                ليبکنشت در همان نخستين دوره ی انقلاب روسيه و پيش از تأسيس رسمی بين المل

ه    بر سياست و تاکتيک بلشويکی وارد می کردند؛ و نيز مناقشاتی که بين جري             ان چپ راديکال ب

وک    ه ک دی پان ای هلن ت ه ری کمونيس ورتر ) Pannekoek(رهب ان ) Gorter(و گ ا جري ب

  . به اوج خود رسيد١٩٢٠ -٢١ روسی به رهبری لنين جريان داشت و در سال های -بلشويستی
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د و در بلجنگ شک ه بودن تی از ي گرفت ل کمونيس ان ن المل ه صورتی هم ا ب از تنه آغ

ه خود              . حدت داشتند ظاهری و  ی، ک اریخی معين ه [این بحث فلسفی بنا به علل ت ] جداگان

ه       اکتيکی ای ک بایستی بررسی شوند، تنها پژواک ضعيفی بود از مشاجرات سياسی و ت

ابرابر           ميان  در  آن  چند سال پيش از      وایی ن ا ق ان   این دو گرایش که ب داشت و پس    جری

ارزات سياسی فرا   اهی بواسطه ی مب ه از از مدت کوت ار دیگر در ١٩٢٥کسيونی ک  ب

د از       ه شد و بع امی   آن حزب کمونيست روسيه از سر گرفت ده ای در تم ا شدت فزاین ب

ه سخن یک من               ه ب ن هم د روسی   تاحزاب کمونيستی دنبال شد، به تعطيل گرائيد؛ با ای ق

گاه دارد به مثابه ی نخستين   وکه آگاهی جامعی نسبت به موقعيت تئوریکی هر دو ارد         (

م شکستن        تلاش ل     " برای در ه ذیری متقاب وذ ناپ ا        " نف ه ت ه ای ک ان  آن دوطرف ين  زم ب

رار     ی برق م غرب م روسی و کمونيس م روسی و کمونيس دئولوژیک کمونيس مواضع ای

ود ولات ١٩ب ی تح ارچوب کل ن دوره[، در چ ه ] ای ی ن ت مقطع دان از اهمي دکی چن ان

                                                 
ر   . ک.ر -١٩ ارکس ورن اتی م ار مطالع يفرين.ا(ک اره ی ) ش وروی "در ب م ش در  " مارکسيس

Gesellschaft,IV,٧.S.٤٢ff      ری ره گي اطر به ه خ ژه ب ه وي روح و ب ی است مش ه پژوهش  ک

. فراوان از اسنادی که تنها به زبان روسی موجودند، برای خواننده ی غير روسی بسيار کارساز

ی                            ادی کمونيسم روسی و غرب ن مقايسه ی انتق ه اي در اين مورد بايد از يک سو توجه داشت ک

رد،       توسط يکی از مخالفين سياسی حزب حاک        يه ی شوروی امروزی صورت می گي م در روس

ی در                    ان بين دکس از لحاظ جه وان يک پلخانفيست ارت ه عن ه مؤلف ب ن ک ولی از سوی ديگر، اي

اريخی                    . جبهه ی مارکسيسم روسی است     يچ وجه متوجه ی کل ساخت ت ه ه اد او ب در نتيجه انتق

رين اشکال کار   " مارکسيسم شوروی " ازه ت ه ت ا برعلي ه تنه ه  نيست بلک اتور شده ای است ک يک

وريکی مارکسيسم روسی       " پيشرفت و تکامل  "باعث می شوند اين مارکسيسم نه به مثابه          سنن تئ

ه صورت     ر شود  " مسخ و انحطاط "بلکه ب وه گ م    . ("آن جل ورد مارکسيس ه در م ديهی است ک ب

ت    انف نيس ه پلخ ئوليتی متوج يچ مس وروی ه يار     ".) ش ی بس يفرين درک ز ش ت ني ين جه ه هم ب

ه چرا               ايدئ ن امر دارد ک ی         "ولوژيک و سطحی از علل اي ای غرب رای کمونيست های اروپ  و  -ب

ا            برای تمام مارکسيست های چپ و      -حتی کلی تر   همه ی کسانی که از لحاظ ايدئولوژيکی مثلاً ب

اده دشوار و                       وق الع د، ف سنت های نظری روزا لوکزامبورگ و فرانتس مهرينگ تربيت شده ان
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اهی   ١٩٢٤چه بخواهيم این نزاع فلسفی سال      چنان. برخوردار است   را در فرمول کوت

دون    يم ب ه کن ه در    آن خلاص دئولوژیکی را ک ورت ای ه ص ان آن ک ن زم          در ذه

ع       ی داشت خدشه دار شود، م  شرکت کنندگانش    ن مشاجره در واق ه ای وانيم بگویيم ک ت

ارکس م م ی از ماتریاليس ر لنين ارویی تعبي س-روی ود٢٠ انگل ه در - ب ان آن  ک در زم

ه صورت کيش در          ود   روسيه ب ده ب دتن دیگر از          -آم اچ و چن دگاه های جرج لوک ا دی  ب

ه  ردازان نظری ت  پ زاب کمونيس تان اح انو مجارس ف   ٢١آلم ات مختل ه درج ه ب  ک

                                                                                                      
ده  . " که خود را به لحاظ ذهنی با مارکسيسم روسی سازگار کنند    تقريباً غيرممکن است   او اين پدي

را از يک طرف به نحوی کاملاً ايدئولوژيک چنين توضيح می دهد که مارکسيسم چپ راديکال      

است، و از طرف ديگر     " سنت های روشنگری مارکسيسم روسی در پشت سر خود        "غربی فاقد   

ه يک           به صورتی سطحی منشاء آن را در اين          دئولوژی  "می بيند که مارکسيسم روسی به مثاب اي

ه  کل گرفت املاً خاصی ش و ک ه نح ی ب ا "و " دولت ت  ] قامت[متناسب ب ين دول املاً مع ايف ک وظ

ين        ) ٦٣ff.s(او  ." شوروی بريده شده است    وری سياسی ب جهت توضيح اختلافات موجود در تئ

ر آن از                دم ب ی و راديکاليسم چپ مق يک سو و بلشويسم روسی از سوی      کمونيسم اروپای غرب

ديگر علل تاريخی و طبقاتی معينی را پيش  می کشد، اما درک نمی کند که همين ها علل واقعی      

ز               -و عميق تر تضادهای سياسی     ی ني ای غرب ی روسی و اروپ  ايدئولوژيک بين مارکسيسم انقلاب

  .هستند
اره ر -٢٠ ن ب روين . ک.در اي اه از دوب ته ی کوت ال ) A.Deborin(دو نوش ه در س  ١٩٢٤ک

؛ و ١٩١٣ -١٩٠٨لنين، ماترياليست رزمنده و نامه های لنين به ماکسيم گورکی، : منتشر شده اند

فه ی      اره ی فلس ادی در ب اراتی انتق م و امپريوکريتيسيسم، اش ين، ماترياليس ه ای لن ر برنام ز اث ني

له  . ت انتشار ياف١٩٢٧ارتجاعی، که ترجمه ی آلمانی آن با سه سال تأخير در       عقب دار اين سلس

  : منتشر شده است١٩٢٩از منابع جزوه ی محقری است از لوپل که با تاخير بسيار در 

J.Luppol, Lenin und die Philosophie (Zur Frage des Verhältnisses der 

Philosophie zur Revolution)  
اب. ک. ر -٢١ اج در کت ه لوک ايی ک دگاه ه ر دي ورين ب اد فلسفی دب اهی ضد انتق اريخ و آگ ش، ت

ود      رده ب اع ک ا دف اتی از آن ه ه ی (طبق م   "مقال ر مارکسيس دش ب اچ و نق ه ی  " لوک اه نام در گ
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ا " پيروان" ه در                  چلوک ا می شد ک داد می شوند و ادع ه    آن  از  " انحراف " قلم کيش ب

  .ندسمت ایده آليسم، نقد شناخت فلسفی کانت و دیالکتيک ایدآليستی هگل گرایش دار

ام     ده آليستی   "در رابطه با نوشته ی مارکسيسم و فلسفه، بخشی از اته " انحراف ای

ه در             نمبت ه نویسنده ک ی ب ر انتساب نظرات ا در     آن ی است ب داً صحبتی از آنه نوشته اب

ان  ایی      مي ذیب ادع ه تک د، از جمل ده ان راحت رد ش ه ص واردی ب ی در م ت، و حت نيس

ه             اما بخش دیگری ا   . ٢٢"دیالکتيک طبيعت " ایی است ک دگاه ه ز این حملات متوجه دی
                                                                                                      

Arbiterliteratur ه در ن توسط  ١٩٢٤  ک  Verlag für Literatur und Politik در وي

ت   ده اس ر ش ا ). منتش دگان     ) ٦١٨.S(در آنج ن نماين ان در ذه ه در آن زم ه ک عيت آن گون وض

ون خود       : "فلسفی منعکس بوده چنين ارائه می شود      " لنينيسم"ی  برجسته   م اينک حواري لوکاچ ه

ق                  را دارد و به يک معنا مغز هدايت کننده ی يک گرايش تمام عيار است که کسانی از جمله رفي

فه  (کُرش   و ) Revai(، روا )Fogarasi(، فوگاراسی  )رجوع کنيد به کتاب او، مارکسيسم و فلس

داقل اصول   . در چنين وضعيتی نمی توان آنان را نديده گرفت. ق دارند ديگران بدان تعل   ما بايد ح

يم       " جريان تازه ی  "بنيادی اين    د بکش ابهی در          ." در مارکسيسم را به نق ارات مش ين اظه م چن و ه

ردازان مارکسيسم         : "١٩٢٤ ژوئيه ی    ٢٥پراودا در تاريخ     ه پ د توجه       نظري اچ باي کتاب لوک

د             را برانگيزاند، چ   تاده ان ا ايس املی از کمونيست ه کرش، روا،  . ک: ون پشت سر لوکاچ جمع ک

کارل کُرش جزو آن دسته از رفقای کمونيست آلمانی است که "و نيز اين که " فوگاراسی و غيره

اد               ی ي ه پردازان وان نظري ه عن ان ب اره وار از آن انی اش ين کنگره ی جه رفيق زينويوف در پنجم

د  کرد که در عرصه ی فلسفه       املاً    ." از خط مارکسيسم ارتدکس منحرف شده ان ارات ک ز عب و ني

مشابهی از طرف اغلب نظريه پردازانی که در موج تبليغاتی که در آن دوره در کليه ی نشريات 

  .جديد به راه افتاده بود شرکت کردند" انحراف"و روزنامه های کمونيستی برعليه اين 
وق ال    - ٢٢ ه ی ف راودا،  عين عباراتی که در مقال ه ی  ٢٥ذکر در پ ز از سوی   ١٩٢٤ ژوئي ، و ني

ار شده است             ی اظه ا آن چه در مارکسيسم و             . اغلب منتقدين ديگر کمونيست حزب د ب مقايسه کني

ان                     ه من نسبت داده می شود، بي ا ب ن ج ه در اي    فلسفه ارائه شده و درست خلاف آن نظری را ک

دين کمو          . می کند  ورد ادعای ديگر منتق ه صورتی کليشه ای       همين امر در م ه ب ی، ک نيست حزب

دگاه انگلس           تکرار می شود، نيز صدق می کند، اين که من در اين مسأله تمايزی جوهری بين دي

اما به نظر من واقعيت آن است که نوشته ی مارکسيسم و فلسفه چه              . و ديگاه مارکس قائل شده ام     



 مارکسيسم، ماتریاليسم، دیالکتيک و فلسفه                  موقعيت کنونی...
 

 ٢٦

ا   ه باره زی ک ژه چي ه وی د، ب ه ان رار گرفت اع ق ورد دف اً م فه واقع م و فلس      در مارکسيس

اليتيکی           آن  در   ی رد دی ه     "آن  نوشته تصریح شده است، یعن ای "رئاليسم ساده انکاران

دترین متافيزیسين           "که   ن ب ل سليم، ای ز     "به اصطلاح عق م مثبت  "، و ني عمولی  م" عل

ی   ورژوایی و در پ ه ی ب فانه مارکسيآن جامع ه از  سمتأس روزی ک ه ی ام م عاميان

اری         ه ی ت، ب اده اس ه دور افت فی ب يدن فلس ه اندیش ر   "آن هرگون اهی و براب ين آگ ب

ند    ی کش نی م ل روش ط فاص تایش خ اهی را " ایس ز در   (و آگ س ني ه انگل انطور ک هم

رده  آن   دورینگ را به خاطر      ١٨٧٨ ه م  ) "سرزنش ک ه از          ب زی مفروض، ک ه ی چي ثاب

  ".پيش در تقابل با هستی و با طبيعت قرار دارد می داند

الکتيکی               زمان  آن  در   من بر این عقيده بودم که چنين نقدی بر درک بدوی، ما قبل دی

ين     ر دیالکتيس دیهيات ه تی از ب اهی و هس ه ی آگ ده از رابط ر افرازن ل ت ا قب ی م و حت

ت ت ماتریاليس ر مارکسيس يش از     انقلا و ه ن رو ب ت، و از ای ی اس عی در  آن ب ه س ک

دون       . را مفروض گرفتم  آن  بکنم  آن  استدلال مشروح    ه خود واقف    آن اما با این نقد ب ک

ه در           "فلسفی "بينی  جهان  آن  باشم، درست بر هسته ی       ودم ک آن ای انگشت گذاشته ب

از " م لنينيس -مارکسيسم "شالوده ی آموزه ی ارتدکس جدید عنوان دوره قرار بود به  

ر   کو در سراس ان مس ود   جه ترش داده ش غ و گس رب تبلي ت غ دگان و . کمونيس نماین

ارآموزده ی  م"ک م -مارکسيس د       "  لنينيس د فاس ه از دی ادگی ای ک ا س ی ب وین روس ن

وان    فقط  " غربی" د حرف            " حالت معصوميت   "را  آن  می ت ا تکرار چن د ب فلسفی نامي

                                                                                                      
أله ی مشخص              دازه   ) ٧٥ادداشت  ي. ک. ر(در کليت خود و چه در ارتباط با اين مس ان ان از (هم

اچ و  ه نگری لوک دگاه  " روا"يک جانب ارکس و انگلس را دو دي ای م دگاه ه ان دي ه در آن زم ک

ی            ه و غيرعلم زم گرايان ورد ج ه از برخ ه دور است ک د، ب ی کردن ی م م تلق ايز از ه املاً متم ک

اليمی "که برای شان انطباق کامل و مطلق        " ارتدکس ها " در    " تع ه دو پ  مقدس کليسايی صادر       ک

  .کرده اند، پيشاپيش رکن اعتقادی استوار و تزلزل ناپذيری را تشکيل می دهد
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ای  تی"اول الفب ن  " ماتریاليس ه ای ود ب ه ی خ اهراً آموخت ه ی ظ تی"حمل ده آليس " ای

  .٢٣.پاسخ گفتند

ه                       ين، ک ا فلسفه ی ماتریاليستی لن در اینجا به نظر می رسد درگيری نظری واقعی ب

ازگار ی ناس رغم برخ ط  ی علي ی اش توس احش درون ای ف اقض ه ب و تن ای غری    ه

 رسماً تا به امروز حفظ شده است، عوممج او در روسيه ی شوروی در    ن  انسخه بردار 

اتش فلسفه ی خود را در درجه ی            زمان  فه ای ثانوی باشد، زیرا خود لنين در         وظي حي

                                                 
ا   ) يعنی(کارل کُرش الفبای فلسفه ی مارکسيستی، " - ٢٣ تعريف حقيقت به مثابه انطباق تصور ب

" یساده انگارانه عقل سليم بورژواي نقطه نظر متافيزيکی"شيئی که در بيرون آن واقع است، را     

ورد  ) کُرش (می خواند، بی آن که بفهمد يا بخواهد که بفهمد که درست نقطه نظر خود وی     در م

ت  ورژوايی اس أله ب ن مس انی -اي فه ی هم تی از فلس ده آليس زه ای اي  آمي

)Idenditätsphiliosophie (م راودا، . "(و ماخيس ه ی ٢٥پ د  ). ١٩٢٤ ژوئي ر منتق ر مفس ناش

فه       د           ترجمه ی روسی مارکسيسم و فلس ابهی می کن ز استدلال مش ه ی خود   . ، بامل ني او در مقدم

نقطه نظر متافيزيکی ساده انگارانه ی عقل سليم "سخنان مرا در باره ی پيامدهای اين ) ١٩.ص(

ورژوايی رای" ب ه باصطلاح    ب بت ب ی نس وريکی و پراتيک ری تئ ای  " موضع گي دئولوژی ه اي

ر الی ت اب١٢٠/٢٠ص " (متع ين کت ی )  هم ل م اً نق ارات و عين ن عب امی اي پس تم د و س کن

د          امفهوم     " ملاحظاتی را که به دنبال آن می آين ی ن ه کل ز را       " ب ام آمي ن سؤال اته د و اي می خوان

ا                 "طرح می کند که      اق تصور ب وقتی برای رفيق کُرش نقطه نظری که حقيقت را به عنوان انطب

د        " تصويری شده ی  "شیء   افيز     "خارج از آن تعريف می کن ه ی      نقطه نظر مت اده انگاران يکی س

م           " عقل بورژوايی  از ه ا ب د؟ آي است، آيا او باز هم خود را يک مارکسيست ماترياليست می دان

ده آليستی                       وری شناخت اي بايد خاطرنشان کرد که ديگاه او در مورد اين مسأله تسليم در برابر تئ

رد   ولی از آن جا که برابر اين سؤال خردکننده می توان به سادگی سؤا     "است؟   ل متقابلی طرح ک

ده آليستی را انتشار                         " که، دی شده ی اي ر سرهم بن ين اث در اين صورت چرا اصولاً بايد يک چن

تار شرايط                     " داد؟ د و خواس منتقد تند زبان ناگهان به ياد مسئوليت اش به عنوان ويراستار می افت

رتبط    اساس قضيه در اين است که رفيق کُرش از مسائل معرفت          : "ملايم تری می شود     شناسی م

  ."با مسأله ی مورد علاقه اش بی اطلاع است
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ر اول  انتی، ن ابرهب ای ک فه ه ر فلس ه در براب رد، بلک ی ک توار نم ری اس ای نظ ه

ده آليستی            ان "ماخيستی و دیگر فلسفه های ای ر        " بخش  زی ا، بيشتر ب رای پرولتاری ب

ای   " سودمند" فلسفه ی     سياسی به مثابه ی تنها     -پایه ی دلایل پراتيکی    برای پرولتاری

اع از  ی در دف يم . می کوشدآن انقلاب ا ماکس ين ب تانه ی لن ات دوس ه در مکاتب ن نکت ای

ر سر مسائل    ١٩٠٥گورکی در دوره ی بعد از انقلاب اول روسيه در            ه  " فلسفی " ب ب

ا               . روشنی و بدون ابهام قابل مشاهده است         ا و باره ين باره ا لن ه نگاری ه ن نام   در ای

ه                   د ک ورکی را متقاعد کن رد    "می کوشد دوست صميمی، اما حریف فلسفی اش گ یک ف

ودن و زی     اآميز ب ه خط بت ب ه نس انی ک ی، زم ين   ن احزب ه ی مع ک نظری ودن ی آور ب

ترین کاری که او  و این که مهم  "اقدام کند آن  برعليه  حاصل کرد موظف است     اطمينان  

ين ورد چن ذ " در م اب ناپ اً اجتن ارزه ی مطلق د "یرمب د بکن ی توان ه در آن ی م است ک

ه              "این مبارزه جریان   توجه داشته باشد که کار عملاً ضروری حزبی از این طریق لطم

ه هيچ             يو درست به همين ترت    . ٢٤"نبيند ين ب ب، اهميت واقعی عمده ترین اثر فلسفی لن

                                                 
اريخ         - ٢٤ ه ت ين ب ه ی لن تن از نام ل شده در م د   ١٩٠٨ مارس  ٢٤جملات نق ه شده ان  - گرفت

وان     . تأکيدها از خود لنين اند     ه عن ه او ب از اين نامه و مکاتبات بعدی لنين آشکارا ديده می شود ک

ی " رد حزب فی را   " ف ای فلس ش ه امی پرس رار    تم ی ق افع حزب عاع من ت الش ه تح دون ملاحظ        ب

د  ی ده م و       . م ين، ماترياليس ر لن انی اث ه ی   آلم ی ترجم تار روس ورين، ويراس ا دب ام

ين                          ا ب ه گوي د ک ود کن ين وانم د و  می کوشد چن انه سازی می زن امپريوکريتيسيسم، دست به افس

دکس و          ه مارکسيست های ارت ين و موضعی ک ی لن اکتيکی علن ل   موضع ت ايی مث  ماترياليست ه

ادی  "کائوتسکی در آن زمان از آن دفاع می کردند، در همان دوره نيز        اوتی بني ته   " تف وجود داش

ورين           . است ا  (همين نامه ی نقل شده ی لنين به گورکی که دب ادعای خود را    ) S.XIXffهمانج

نهاد                          ا پيش ا يک اعلان جنگ صريح، بلکه ب ه ب بی  "ديپلوماتيک   بر آن استوار می کند، عملاً ن

روط   ی  مش ه    "طرف ای آن ک ه معن روط ب د، مش ی ياب ه م اجره را از   "خاتم ن مش امی اي د تم باي

  )٣١ -٢٩. همانجا ص" (فراکسيون ها جدا کرد) اختلافات(

ه              ٦ما در نخستين چاپ مارکسيسم و فلسفه در يادداشت           رديم ک اره ک ه ی خاصی اش ه جوابي  ب

 Neue ١٩٠٨ مارس ١٠ن، در همان زمان در شماره ی ويراستار نشريه ی روسی پرولتر، لني
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Zeitاين جوابيه در پاسخ نکته ی انتقاديی بود که در .  ، به ويراستاری کائوتسکی به چاپ رساند

ی   ای قبل ماره ه ی از ش يال   Neue Zeitيک زب سوس فی در درون ح ات فلس ه اختلاف ع ب   راج

ود   ده ب ان ش يه بي رات روس ته،  . دمک ن نوش ين در اي دگیب[لن ای  ] ه نماين ويک ه رف بلش از ط

ه     (اين جدال فلسفی   : "سوسيال دمکراسی روسيه به صراحت اظهار می کند      ان طور ک ی هم يعن

م             "قبلاً گفته شد   اخ ه پينوزا و هولب ا اس ا مارکسيسم از لحاظ معرفت شناسی ب ه آي ن سؤال ک ، اي

اريوس     اخ و آون ا م ا ب وانی دارد ي ا    "!) خ يون ه أله ی فراکس ع مس اد   در واق ه اعتق ت و ب نيس

ود  م بش د ه تاران، نباي وان   . ويراس ه عن ا ب تلاف نظره ن اخ ردن اي م ک رای عل ه تلاشی ب هرگون

م     . مشخصه ی فراکسيون های درون حزب از ريشه برخطا است   روه فراکسيونی ه در هر دو گ

  ."طرفداران ماخ و آناويوس وجود دارند و هم مخالفان آنها

ذکر              با اين اظهارات او رسماً در هم       وق ال ادی ف ه ی انتق ان موضعی قرار می گيرد که در نکت

اد     ١٩٠٨ فوريه ی ١٤ Neue Zeitدر  ه مشاجره ی فلسفی را ح  نيز پذيرفته شده بود، آن جا ک

ا          "شدن غيرضروری    ا و منشويک ه د  " اختلافات تاکتيکی بسيار جدی بين بلشويک ه . می خوان

اريخ                ه ت ه ای ب د کائوتسکی در نام ديانيتس         ١٩٠٩ارس   م  ٢٦يک سال بع اجر روسی، بن ه مه  ب

)Bendianitse (         ه در حزب بايستی ماخيسم اعلام  " امر شخصی  "مکرراً پيشنهادی می کند ک

د و آن را           ) در همانجا (شود؛ دبورين    نهاد می کن ن پيش ه اي از نظر هر مارکسيستی،    "به شدت ب

ی بايد اذعان کند که لنين اما هر تاريخ دان بی طرف. می خواند" بلاهتی که مثل روز روشن است

ی در           در هر دو گفتار سال قبل خود، که بدان ها اشاره شد، ماخيسم را نه تنها در حزب بلکه حت

ترکيب "و يک سال بعد، زمانی که در کنفرانس . اعلام کرده است" امر شخصی"فراکسيون نيز 

ر        لاً مرکزيت حزب بلشويک د        " (ترميم شده ی هيئت سردبيری پرولت ی عم ان يعن در ) ر آن زم

د              وده ان أثير نب ز در آن       بی ت ائل فلسفی ني ه مس ين    -پاريس انشعابی روی داد ک ه ب  انشعابی ن

ه      -فراکسيون های بلشويک و منشويک، بلکه در درون خود فراکسيون بلشويکی             ين در جوابي  لن

د   ی ج ه معن ه ب ن واقع ه اي د ک ی کن دانف، اعلان م ا باگ دايی ب ه ی ج ه اعلامي دن ی رسمی ب ا ش

را               ه از حزب، زي  فراکسيون حزب نيست؛ و حزب     "باگدانف از فراکسيون بلشويکی است و ن

می تواند طيف گسترده ای از گرايش ها را در خود متحد کند، که افراطی ترين آنها ممکن است                   

ند     د ،           ." (مطلقاً با يکديگر متضاد باش ان فرانسه، جل ه زب ين ب ار لن ده آث ه شده از برگزي ر گرفت ب

  .، که توسط ويراستاران، پ پاسکال با دقت و وسواس تفسير شده است٢ با نوشت٣٢٩
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ه در بره  ه کمک   ن اوج ه وی ب ت ک فی ای نيس ای فلس ان ه ا   ش ری ب ور نظ ه ط        ب

رایش ت        گ ه تح ورژوازی، ک وین ب فه ی ن تی در فلس ده آليس ف ای ای مختل وان ه     عن

جریان ماخی بر " امپریوکریتيسيسم"عنوان رویزیونيستی و به جریان کانت گرایی بر 

تی    بش سوسياليس ه ی جن ا را     آن ميان رده و آنه ارزه ک د، مب ذار بودن دوره تأثيرگ

ری و سرس     " ابطال" ه او     کرده باشد، بلکه بيشتر در پيگي اده ای است ک وق الع ختی ف

ایی            دئولوژی ه ه ی ای ه مثاب عملاً در مقابله و نابودی گرایش های فلسفی معاصرش ب

  .می دهدنشان حزبی نادرست اند ) کار(که از نقطه نظر 

ه    نشان  ترین نکته ای که باید در اینجا خاطر       مهم ن است ک رد ای ن    ٢٥ک ذار ای ه گ  پای

وده بازسازی فلسفه ی ماتریاليستی را  اه ب ه خوبی آگ ارکس و انگلس خود ب ستين م

ی                آن  پس از   آنان  است که    ده آليسم هگل ا ای که در سال های چهل یکبار برای هميشه ب

در  "٢٦و هگلين ها قطع رابطه کردند، در سراسر دوره ی بعدی فعاليت تئوریک خود                

                                                                                                      
]V.I.Lenin,Pages choisies,Band I und II,Paris,١٩٢٦u.ب،    ] ١٩٢٧ ن ترتي ه اي ب

د            ماً موضعی يکسان دارن م رس ان   . لنين و کائوتسکی در مورد اين مسأله هنوز ه ا در جري و تنه

ي        رد و آشکار                   تحولات بعدی است که اختلاف عظ ان شکل می گي ی و اساسی آن    م در نگرش کل

  .می شود
که به اين مسأله اختصاص  ) ٢٣٦ff.S(به بخشی از ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم . ک. ر - ٢٥

ر دورينگ   "داده شده، با عنوان      ن       ". درباره ی انتقادی دوگانه ب تن از اي ول های م ل ق ه ی نق هم

  .نين اند تأکيدها از ل-بخش گرفته شده اند
وده        - ٢٦ رار ب ه ق ارکس و انگلس ک در اينجا لنين به تمايزگذاری بين دوره های مختلف تحول م

ه                         د ک انی می کن ام صحبت از زم املاً ع در آن نوشته رعايت شود، نمی پردازد و به صورتی ک

تند         " ا ص " (هم مارکس و انگلس و هم ديتسکن به ميدآن فلسفه قدم گذاش ا روشن   ). ٢٤. همانج ام

ه ی ا ان ده ان از پاي ه آن ه منظور او موضعی است ک د١٨٥٠ست ک ته ان د داش ه بع ه .  ب ی ب ول

دی                          يم بن ن تقس ر از اي م ت س، مه ارکس و انگل هرحال برای داوری در مورد اظهارات مختلف م

تفاوت گذاری بين مخاطبين هر کدام از اين اظهارات است، مسأله ای که بحث مشخصی            . زمانی

  .کسيسم و فلسفه به عمل آمده استدرباره ی آن در مار
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اخ را تصحي                  ه اشتباهات فویرب د،   زمينه ی نظریه ی شناخت به این اکتفا کردند ک ح کنن

عوامانگی ماتریاليسم دورینگ را به تمسخر بگيرند، خطاهای بوشنر را به نقد بکشند             

ن نویسندگان           آن  و بيش از همه بر       ه ای د ک د بورزن زی تأکي ارگری        -چي ل ک ه در محاف  ک

ژه    -اغلب شناخته شده و محبوب بودند      ه وی ی دیالکتيک    ب د، یعن م دارن ارکس،  ". "ک م

ورد حق  گن در م س و دیتس رد انگل ه دوره گ م، ک ایی ماتریاليس ر ن اایق الفب در سراس

ه خود              زدن آن  در نسخه های بسياری به جار     جهان   ی ب د، هيچ نگران ها مشغول بودن

د؛  ان راه نمی دادن ود را آن ه خ ام توج دان تم ایق اساسی  ب ن حق ه ای د ک معطوف کردن

ماتریاليسم  ("د فکری منتهی نشوند        وعاميانه نشوند، بيش از حد ساده نشوند، به رک        

ه     ")در پایين، ایده آليسم در بالا      رارزش سيستم های       آن ، منجر ب ره ی پ ه ثم نشوند ک

ل         -ایده آليستی، یعنی دیالکتيک هگل فراموش گردد       انی مث  این مروارید اصيل، که ابله

نر، رکا بوش گ و ش ر  (ء دروین ی لکلي ه همراه اخ، )Leclaire(ب ، م

اریوس ره) Avenarius(آون ه ب) و غي ادر ب رون کشيدنش از لجنق ده آليسم  ي زار ای

ه      ." مطلق نبودند  ن ک ان   خلاصه ای اریخی موجود در       آن ان آندر نتيجه ی شرایط ت   زم

ان،   فی ش ار فلس رای ک تر از "ب م  آن بيش ایی ماتریاليس ایق الفب اع از حق ی دف ه در پ ک

دن   ه ش ا عاميان ند ب د آن باش ی کردن دی م ارزه ی  " مرزبن ه در مب انطور ک درست هم

دی "شان ی سياس ه شدن خواست اساسی دمکراسی سياسی مرزبن ا عاميان   بيشتر ب

ه        ." می کردند، تا دفاع از خود این خواست        ه ب ونی، ک اریخی کن اما لنين تحت شرایط ت

ه ی                          ه ی نخست و عاجل خود و هم د، وظيف ه ان املاً تغييریافت ن رابطه ک نظر او در ای

ه در حوزه ی سياست       های انقلابی دیگر  اليستیمارکسيست ها و ماتر  ه، ن د ک  می دان

ایق آناز "بلکه در قلمرو فلسفه        ) ؟(خواست اساسی دمکراسی سياسی        ایی،    حق الفب

در شان   نی بورژوازی و همدستا   ردودر برابر مهاجمين جدید از ا     " ماتریاليسم فلسفی 

ه ی   د آگاهان ا پيون ال ب ين ح د، و در ع اع کنن ارگر دف ه ی ک اه خودی طبق ه آن اردوگ ب

دهم،  ما دهم و هيج رن هف ورژوایی ق ی ب م انقلاب ا و دهآن تریاليس ون ه ين ميلي ا  را ب ه
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ترش س گجهان  و دیگر توده های عقب مانده ی روسيه، آسيا و سراسر            دهقان  ميليون  

  .٢٧دهند

اً        ين اساس رای لن ث ب ن بح ر ای ه در سراس ود ک ی ش ده م أله دی ر  مس ر س ؤال ب س

ه او در   تئوریکی در مورد حقيقت داشتن با حقيقت      نداشتن فلسفه ی ماتریاليستی ای ک

اع از   ام دف ه      آن مق ود ب ی ش وط م يه مرب ه قض ت، بلک ت نيس أله اس ی مس ی پراتيک

در کشورهایی که   (فلسفه برای مبارزه ی انقلابی طبقه ی کارگر و یا           آن  سودمند بودن   

د         ه نرسيده ان ا    ) هنوز به پيشرفت کامل سرمایه داران ارگر و س ه ی ک ارزه ی طبق یر مب

  .طبقات تحت ستم خلق

ا شکل خاص و            " فلسفی"به این ترتيب به نظر می رسد دیدگاه          ين در اساس تنه لن

د از   ژه ای باش ت وی ان هيئ ری از   هم وه ی دیگ ه جل دگاهی ک اپ  آن دی تين چ در نخس

ی      راد اساس ود و ای ه ب رار گرفت ث ق ورد بح فه م م و فلس ارتآن مارکسيس ن عب    در ای

ارکس       ی       : "مشخص شده است      جوان شدید اللحن م ان   حزب سياسی عمل د  گم     می کن

." تحقق بخشد  ) به طور نظری (را آن که آن رفع کند بدون ) عملاً(می تواند فلسفه را     

ایج              ا و نت زه ه ه ی انگي ر پای ا ب در خارج از  شان  او در برخورد به مسائل فلسفی تنه

ا   -ظری که در عين حال محتوای نآن قلمرو فلسفه موضع گيری می کند بی          فلسفی آنه

ه در     همان ا این کار مرتکب برا نيز مدنظر قرار دهد، و        ان  آن اشتباهی می شود ک زم

ارکس  ه ی م ه گفت ان"ب ی در آلم ه " حزب سياسی عمل ن ک ان   مرتکب می شد، ای گم

                                                 
ی، ر       - ٢٧ ه ی مثبت ماترياليستی لنيني ن جنب ورد اي ه در      . ک. در م ين ک ه ای از لن ژه مقال ه وي ب

يد           ١٩٢٢مارس   ه چاپ رس ر سوم، سال اول ب رچم مارکسيسم، دفت ر پ .  در نشريه ی روسی زي

ار        نشريه ی   بين المل       ٢١ترجمه ی آلمانی اين مقاله يک بار در شماره ی            داً ب ل کمونيستی و بع

ر اول، سال اول      ١٩٢٤ديگر در مارس   انی، دفت ان آلم ه زب  در نشريه ی زير پرچم مارکسيسم ب

د ر ش اريخی     . منتش ت ت ت از اهمي رآورد درس ک ب رای بدست آوردن ي ه بخصوص ب ن مقال اي

ده           . [ماترياليسم لنينی حاوی اطلاعات ارزنده ای است       ه آم ام مقال ه ی انگليسی ن :  است  در ترجم

  ] م-"در باره ی اهميت ماترياليسم رزمنده"
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ق   ر ح ت ب رد خواس ی ک فه"م ه فلس ی هرگون ين" (نف زد لن فه ی : ن ه فلس         هرگون

تی ده آليس ن طر!) ای ه  از ای ق است ک ل تحق ق قاب د، روی از  "ی فه پشت کن ه فلس آن ب

  .٢٨"برگرداند و با چند عبارت بی معنی و خشم آميز زیر لب بغرد

دئولوژی،                         وع ای ه هر ن ز نسبت ب ه فلسفه، و ني ين نسبت ب ه لن در مورد موضعی ک

تين س    د نخس ی کن اذ م ود  ؤاتخ ی ش رح م ه ط اره ی -الی ک فه ی " و داوری درب فلس

رد  بدان  است بایستی   آن  ویژه ای را که او مدافع       " ماتریاليستی ه اصلی     -وابسته ک  بناب

ذیرد، س  ی پ ين م ود لن ه خ نؤک اریخی؛ ای ا  الی است ت ه آی ر در مجآن ک ه ی متغيي وع

اریخی رایط ت دعی است و   -ش ين م ه لن وی ک اس  معن د  آن براس ی کن دا م ضرورت پي

ه کردن دیالکتيک در مقابل     امروزه در برخورد با ماتریاليسم دیالکتيک به جای برحست        

وا  ی در م الکتيکی و حت ل دی ا قب ه، م الکتيکی و رماتریاليسم عاميان دی صریحاً غيردی

                                                 
يم      . Nachlass,I,S٣٩٠نقد فلسفه ی حق هگل، - ٢٨ ه تفصيل نشان ده در اين جا قصد نداريم ب

رار        ان رده ای ق ادی در هم استدلال هايی که لنين برعليه فلسفه ی ايده آليستی می آورد تا حد زي

ا            می گيرند که مارکس مشخص می کند، و تنها برا          ی  ارائه ی يک نمونه به ذکر آن برهانی اکتف

می کنيم که لنين بوسيله ی آن تئوری فلسفه ی ترافرازنده در مورد رابطه ی سوژه و ابژه را در     

ه صورت                   " ابطال"تجريه   ه ب انی ک د، زم اره می کن ين اش می کند، آنجا که به حالت اوليه ی زم

ه    يچ گون وده و ه ين ب ذاب و آتش ی از " تصور"م د  ذهن ته باش ود داش ته وج ی توانس ن . آن نم اي

د            ورد بحث می کن ن م استدلال فلسفی تا حدی غيرعادی در بخشی از کتاب او که مشخصاً در اي

)S.٥٩ff وان ا عن ته است؟ "، ب ود داش يش از بشر وج ا طبيعت پ ه صور ") آي ا ب ا و باره باره

ين نيست، ب           . مختلف طرح می شود      ه لن ه استدلال منحصر ب ن گون ا اي لکه سلف ماترياليست    ام

ن يک                 زد اي د؛ ن ه   "فلسفی او پلخانف نيز چنين می کن ا   " عصر ثانوي اهی     "ب  آدم -اَشکال تفکر م

)Ichthyosaurier "(  وان     . را می گيرد  " زمين مذاب "جای ه می ت ان  "با تغييری يک جانب بره

ه در بخش       " شیء فی نفسه ی دريافت ناشدنی          "معروف انگلس برعليه    " آلزارين ز ک  دوم  را ني

رار دارد      له ق ن سلس زو اي ده ج ان آم يک آلم فه ی کلاس ان   فلس اخ و پاي ک فويرب . ک.ر. لودوي

ل            ٨٩،  ٦٦ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم، ص      ا از پلخانف و انگلس نق ه در آن ج اراتی ک  و عب

  .شده اند
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ای      رایش ه ر گ م در براب ر ماتریاليس تر ب ورژوایی، بيش م ب الکتيکی در عل د دی    ض

ه                  فزاینده ی ایده آليستی در فلسفه ی بورژوایی تأکيد کرد، اساساً روی داده است؟ بناب

ری    درک  ای دیگ ه در ج ن، ک ت     آن م ين نيس داً چن ت اب رده ام، در واقعي ه ک . را ارائ

ورژوازی و  روزین ب م ام فه و عل طح فلس الف در س ای مخ وه ه ی جل رغم برخ علي

ان  عليرغم بعضی    ه کسی در وجود    جری ز     شان  های مخالف ک دارد، امروزه ني د ن تردی

م چون      گرایش اصلی و مسلط در فلسفه، علوم طبيعی و علوم انسانی              ٦٠بورژوایی ه

ا  وم طبيعی ٧٠ی ه رنگ عل ه ب ه از بينشی ماتریاليستی ک يش گرایشی است ک  سال پ

درک لنين، که برخلاف این است،  . ٢٩درآمده حرکت می کند و نه از بينشی ایده آليستی     

وری سياسی        ا تئ . او دارد" امپریاليسم " اقتصادی  -رابطه ی ایدئولوژیکی تنگاتنگی ب

ادی ای       اعی          ریشه های م ژه ی اقتصادی و اجتم ادی در وضعيت وی ا حد زی ن هر دو ت

ن     - سياسی و تئوریکی-روسيه قرار دارند و در وظایف پراتيکی     ه ای  سياسی خاصی ک

                                                 
 Auseinandersetzungenenتوضيحات بيشتر در نوشته ی من، . ک. در اين مورد ر -٢٩

mit Kautsky و نيز به  

Grünberg, Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der 

Arbeiterbewegung,Band XIV, S.٢٠٥ff .     ين در رابطه ه لن رد ک در اين جا بايداضافه ک

م و            ده آليس مت اي ه س راً ب ه اخي ورژوايی اولي م ب ه ماترياليس ن ک ر اي ی ب ود مبن ای خ ا ادع       ب

ه ی                ) Agnostizismus(لاادری گری    ه ترجم ه ی انگلس ب ه مقدم چرخش يافته است مکرراً ب

د تناد می کن م اس ه عل ل ب م از تخي ر . انگليسی تکامل سوسياليس ن اث ا در حقيقت انگلس در اي ام

ته، انگلس در     Neu Zeit, XI,Iکه به زبان آلمانی در (برجسته  ازه ی نوش ، و اخيراً در چاپ ت

اخ       ن     ب (باره ی لودويک فويرب ار ديگر منتشر شده است         ) ١٩٢٧رلين و وي ده آليسم و       ) ب ن اي اي

ی      بش انقلاب رای جن ديی ب وريکی ج ر تئ يچ رو خط ه ه ورژوازی را ب ازه ی ب ی ت لاادری گراي

ه آن را از لحاظ نظری يک  د، بلک ی نمی کن ارگران تلق م شرمگين"ک د و " ماترياليس می خوان

وی ايدئولوژيکی بسته است با بی اعتنايی کامل     اميدی را که بورژوازی به يک چنين برج و بار         

  .به ريشخند می گيرد
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لاب     ر انق اً در براب اهی واقع ين و کوت انی مع رای فاصله زم اهراً، و ب ژه، ظ رایط وی ش

د رده بودن يه طرح ک وری لنينيستی. روس ن تئ ل ای ا ک ي" ام ه ه ان چ رو ب وریکی بي تئ

ه ی                   ی در مرحل ين الملل ای ب اتی پرولتاری رسایی برای نيازهای پراتيکی مبارزه ی طبق

ه شالوده ی               ز ک ين ني ين جهت فلسفه ی ماتریاليستی لن ه هم کنونی تکامل نيست، و ب

ا در                       ی پرولتاری د فلسفه ی انقلاب د نمی توان ایدئولوژیک این تئوری را تشکيل می ده

  . تکامل باشدمرحله ی کنونی

اریخی و پراتيکی                  ن وضعيت ت خصلت تئوریکی فلسفه ی ماتریاليستی لنين نيز با ای

ایی دارد تی. خوان نش ماتریاليس تين   -بي س در نخس ارکس و انگل ه م الکتيکی ای ک  دی

ود    ی خ ول انقلاب ير تح ان دوره ی س اء   بني ازی و ارتق تند، و نوس طح  آن گذاش ه س ب

الاتر در  املی ب ان آن تک کيل تنهزم فه را تش ه ی فلس ی در عرص ه ی انقلاب      ا وظيف

ی اش در     رایش فعل دف گ فی است اماه اگزیر فلس ری اش ن وهر نظ ه ج ی داده، بناب م

نش           ن بي ل ای ه ی مقاب ت در نقط وف درس ين فيلس ت؛ لن فه اس ل فلس ع کام ت رف        جه

  ارتدکس-اکسلرد. می خواهد، همانند آموزگار فلسفه اش پلخانف و شاگرد دیگر وی ل      

)L.Axelrod-Orthodox(، ين ت  آن  در ع دی اس يار ج ت بس ک مارکسيس ه ی ک

ه ماتریاليسم                 . هگلين نيز باقی بماند    ده آليستی هگل ب او در واقع گذار از دیالکتيک ای

ان   چون تعویض ساده ی      دیالکتيکی مارکس و انگلس را هم      ه        جه ده آليستی ک ی ای بين

ک    ا ی ت ب ل اس ک هگ ه ی روش دیالکتي ان پای ر   جه ه دیگ ر ک فی دیگ ی فلس        بين

ه نظر می رسد                 " ماتریاليستی "نيست بلکه    " ایده آليستی " د و ب است تصور می کن

ين       ا چن ه سازی ماتریاليستی   "توجهی ندارد که ب ده آليستی هگل     " وارون فلسفه ی ای

ود و     ی ش ناختی حاصل م ر اصطلاح ش ک تغيي داکثر ی ه   آن ح ر ن ق دیگ ه مطل ن ک ای

ن است               . ناميده شود " ماده "بلکه" روح" ی ای دتر ماتریاليسم لنين راد بسيار ب ولی ای

ارکس و           ه توسط م ده آليستی هگل را ک که نه تنها آخرین وارونه سازی دیالکتيک ای

ده آليسم           انگلس صورت گرفته منتفی می کند، بلکه کل          ين ماتریاليسم و ای مجادله ی ب

ا            را به مرحله ی تاریخی ای به عقب بر می گردا           ند که فلسفه ی ایده آليستی از کانت ت
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وده است       آن  هگل   ان   از  . را پشت سر گذاشته ب انحلال متافيزیک لایپنيتس و ولف         زم

ه نهایت رسيده                     ا دیالکتيک هگل ب ده ی کانت آغاز شده و ب ا فلسفه ی ترافرازن که ب

طرد شده و   " ماده"و چه " روح"به طور قطعی از هستی، چه هستی     " مطلق"بود،  

ده "حرکت دیالکتيکی به   ود   " ای ه ب ال یافت ه سازی ماتریاليستی دیالکتيک     . انتق وارون

ه دیالکتيک هگل را از آخرین حجاب      آن هگل بوسيله ی مارکس و انگلس تنها   بود ک

ه در   " خودپویایی دیالکتيکی ایده"برهانند، در   آن  آفرین   راز اریخ را ک حرکت واقعی ت

ان   پس این حجاب      د و        پنه ود کشف کنن ه            ب اریخ را ب ی ت ن حرکت انقلاب وان   ای ا  عن تنه

ان   ، اما لنين به     ٣٠که هنوز باقيمانده، اعلام نمایند    " مطلقی" ين     هم ل های مطلق ب تقاب

ود   "ماده"و  " روح"،  "هستی"و  " اندیشه" ، که دیالکتيک هگل از آنها در گذشته ب

ذهبی         ا حدی م ين دو  باز می گردد؛ تقابل هایی که موضوع مشاجرات فلسفی و حتی ت ب

  .٣١ بودند١٨ و ١٧روشنگری در قرن جریان 

                                                 
ه نخستين     ١٨٧٣فراز معروف در پسگفتار . ک. ر - ٣٠ ز ب ی مارکس به چاپ دوم سرمايه و ني

ی  "عبارات انگلس در لودويک فويرباخ که در آنها از          فه ی  " معنای راستين و سرشت انقلاب فلس

يوه ی       : می داند، تقدير می کند    " کانتپايان کل حرکت از     "هگل، که آن را      ن ش محافظه کاری اي

ق است              ی آن مطل ن          -نگرش نسبی است، خصلت انقلاب ه اي ا مطلقی ک فه [ تنه ارش را   ] فلس اعتب

د ی کن ه واژه ی ". تصديق م ن ک ق"اي تن  " مطل ن م ه در اي ر انگلس و چ ه در اث ا، چ ن ج در اي

د نداشت اگ  ه تأکي ازی ب ازی دارد ني ايی صرفاً مج ر  معن ار ديگ ان ب ال او ناگه ين و امث ه لن ر ک

ای صددرصد                      ه معن ق ب اهی مطل ق و آگ رين دغدغه از هستی مطل دون کمت د ب شروع نمی کردن

  .غيرمجازی اش سخن بگويند
ذير      -نقد تاريخی درخشان هگل. ک. در اين مورد ر - ٣١ اب ناپ زی اجتن ه ی رازآمي رغم هم  علي

رن        بر اين دو جريان فلسفه ی      -ايده آليستی آن   ده شناسی روح       ١٨ و   ١٧ روشنگری در ق  در پدي

)Phänomenologie des Geistes, Lassonsche Ausgabe, ٢.Auflage,S.يکی ): ٣٧٤

از اين جريان ها جوهر مطلق را آن مطلق فاقد محمولی می نامد که در ورای آگاهی واقعی، در                   

اگر آنها به . را ماده می خوانداز آن می آغازد؛ ديگری آن ] اين جريان[انديشه ای است که خود    

در ] هستی[مثابه ی طبيعت و روح يا خدا از هم متمايز می بودند آن گاه تکوين رازآميز و ناآگاه 
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ه     تصور متافيزیکی قرار اتریاليسم نقطه ی عزیمت خود را این     این نوع م   د ک می ده

امی       " هستی" ان  امری مطلق و داده شده است، و چنين ماتریاليسمی عليرغم تم اطمين

ار نيست                ام عي  چه   خاطردادن های رسمی اش در واقعيت حتی یک درک دیالکتيکی تم

تی   ه ماتریاليس ن ک ه ای د ب د -رس الکتيکی باش ه   .  دی ک را ب انش دیالکتي ين و همگن لن

نحوی یک جانبه به شیء، طبيعت و تاریخ منتقل می کنند و شناخت را صرفاً بازتاب و 

لاً                             ن ترتيب عم ه ای د، و ب ی می دانن اهی ذهن ی در آگ ن هستی عين ل ای آن تصویر منفع

بالاجبار رابطه ی دیالکتيکی بين آن آگاهی، و در پی   رابطه ی دیالکتيکی بين هستی و       

ا   آن که " کانتيانيسم"ناخواسته به آنان . می کنندویران تئوری و پراتيک را      ه ب آن هم

ل     ين ک مبارزه کرده اند باج می دهند، به این ترتيب که در پرسش مربوط به رابطه ی ب

ار     ه  یهستی تاریخی و تمامی اشکال موجود آگاهی در ت در دیالکتيک هگل و پس    خ، ک

ارکس و انگلس طرح  آن از  ر در دیالکتيک ماتریاليستی م ه ت يار جامع ه نحوی بس ب

تر در   بسيار باریک سؤال   ن  شده بود در جهت قهقرایی تجدیدنظر می کنند و به جای آ           

ه س ناخت را ک ژه و سوژه ی ش ه ی اب ورد رابط ا ؤم انه ی معرفت "الی شناخت شناس

ن شناخت را                 .  کشند است پيش می  " شناسانه ا ای اجرا نيست؛ آنه ه ی م و تازه این هم

د بی انتهای           در عين حال فرایندی تطوری که اساساً بدون تضاد پيش می رود و فراین

وری           . نزدیک شدن به حقيقت مطلق درک می کنند        ين تئ ارائه ی آنها از رابطه ای که ب
                                                                                                      

دا    ) لازم(خود، فاقد آن غنای حيات انکشاف يافته      ا خ ود و روح ي برای بدل شدن به طبيعت می ب

ود ده می ب ايز کنن اهی خود متم د آگ ديم، ا. فاق ه دي ان ک دچن وم ان ن هر دو يک مفه اوت در . ي تف

موضوع نيست، بلکه صرفاً در نقطه شروع های متفاوت اين دو نظام است و نيز در اين که هر         

اگر آنها از نقطه فراتر می رفتند . دو، در جريان حرکت انديشه بر نقطه ی خود متوقف می مانند

رای يکی،                   د آن چه ب د و در می يافتن ه ادعای خود، دهشت آور، و           با يکديگر تلاقی می کردن  ب

ارکس     . ک.هم چنين ر  . "يک چيز است  ] در واقع [برای ديگری سفاهت است،      نقد ماترياليستی م

در خانواده ی مقدس، نه بر اين ارائه ی هگل از ماترياليسم و خداشناسی به مثابه ی دو جزء از                   

د    ادی واح ل بني ک اص اور از آن      "ي ه برونوب ی ک اره ی رقيق ر عص ه ب رون ، بلک                   بي

  ٢٤١.٢٣١ff - S.Heilige Familie, Mehringsche Nachlassausgab , II,S.می کشد



 مارکسيسم، ماتریاليسم، دیالکتيک و فلسفه                  موقعيت کنونی...
 

 ٣٨

رار است، در نقطه ی     در حرکت انقلابی  به ویژه   و پراتيک، چه به طور عام و چه           برق

ذاردن مطلق                -مقابل درک ماتریاليستی   ا روگ ارت است از روی ارکس، عب الکتيکی م  دی

ه                        ایق یافت ن حق ه ای اب ک ا یک پراتيک ن د ب یک تئوری ناب که حقایق را کشف می کن

دد ت بکار می بن ر واقعي ر . "شده را ب وری و پراتيک از طریق تغيي وحدت واقعی تئ

ت مت ول  پراتيکی واقعي وانين تح ر ق ی متکی ب ق حرکت انقلاب ق می شود، از طری حق

 و با این سخن یکی از شارحين فلسفه ی     -."واقعيت که به طور نظری کشف شده اند 

کوهمند      دت ش ود، وح ی ش رف نم تاد منح اليم اس وزنی از تع ی سرس ه حت ين ک لن

ه دوآليسمی       " پراتيک دگرگون کننده ی   " دیالکتيکی   -ماتریاليستی ارکس ب ویتی ث(م ) ن

  .٣٢تجزیه می شود که دقيقاً با تصورات رایج ایده آليسم بورژوایی خوانایی دارد

ز                      ذیر دیگر ني اب ناپ د اجتن انتقال نقطه ی تأکيد از دیالکتيک به ماتریاليسم یک پيام

ه            آن  دارد و    بيهودگی فلسفه ی ماتریاليستی برای پيشرفت علوم تجربی طبيعت و جامع

ه           -ماتریاليستی" روش"رویا رو قرار دادن     . است ایج مضمونی ای ک ا نت  دیالکتيکی ب

وند باز کار ی ش وم حاصل م فه و عل ن روش در فلس م -ست ای ه در مارکسيس ری ک  ام

                                                 
، از سوی ديگر اظهارات ١٨٤٥از يک سو، تزهای مارکس در باره ی فويرباخ در . ک. ر - ٣٢

ی و پراتيک   "دبورين راجع به   وری انقلاب ادی   " رابطه ی ديالکتيکی بين تئ ته ی انتق اش در نوش

آن چه به عنوان ). ٦٤٠.S، ١٩منبع ذکر شده در يادداشت (برعليه لوکاچ و نقد او بر مارکسيسم 

پسرفت تئوری مارکس به درکی غيرديالکتيکی قلمداد شده، به خاطر قاطعيت لنين در اثر فلسفی         

 خود که چيزی را پنهان نمی کند، آن چنان در هر گام اين نوشته روشن است که ارائه ی يکايک    

د است            ا زائ ن ج ين در                . شواهد برای آن در اي ه لن ن ک رد و آن اي اره ک ه اش ه يک نکت د ب ا باي تنه

ا      ٣٧٠سرتاسر اين اثر     ن رابطه را تنه  صفحه ای که به رابطه ی هستی و آگاهی می پردازد، اي

ار          از نقطه نظر انتزاعی شناخت شناسانه بررسی کرده است، بی آن که هرگز شناخت را در کن

ه ی               -ديگر اجتماعی اشکال   ه مثاب اريخی، ب ده ای ت دئولوژيکی    " تاريخی به عنوان پدي ای اي روبن

د اقتصاد سياسی        . ک. ر(ساختار اقتصادی جامعه ی مربوطه        ر نق ارکس ب ه پيشگفتار م ا  ) ب و ي

اتی موجود              "صرفاً به مثابه ی      ارزه ی طبق ام مناسبات واقعی مب ان ع ) مانيفست کمونيست   " (بي

  . دهدمورد تحقيق قرار
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ت     ده اس داول ش يار مت ی بس ک و    -غرب ا روح دیالکتي دت ب ه ش ژه    ب ه وی ا روح ب ب

 به  ماتریاليسم دیالکتيک مغایرت دارد، چرا که برای درک دیالکتيکی روش و مضمون           

ا         د، و بن م پيوسته ان ه ه ذیری ب ارکس      نحو جدایی ناپ ارت معروفی از م ه عب شکل  "ب

وایش نباشد ه شکل محت ر ک دارد اگ يچ ارزشی ن ال از . ٣٣"ه ر ح ه ه راط ب ن اف ا ای ام

رد   ی گي ه م ت مای يرتی درس رن    : بص ه ی ق ک از ميان م دیالکتي ه ماتریاليس ی ک اهميت

دیون        نوزدهم به بعد برای پيشرفت علوم تجربی ط        ه م ه بيش از هم ه یافت بيعت و جامع

  .٣٤بوده استآن روش 

                                                 
  ٣١٩.Nachlass, Mehringsch Ausgabe, I,S. ک. ر -٣٣
پلخانف، آموزگار فلسفی لنين و نظريه پردازی که طی دوره ی تاريخی معينی برای تمامی  - ٣٤

ائل فلسفی                       امی مس رای تم وان مرجع واقعی ب مارکسيست های ارتدکس در شرق و غرب به عن

ثلاً در توضيحاتی       مارکسيسم اعتبار داشته، نيز گاه به گاه اين وا       رده است؛ م قعيت را تصديق ک

انی    اپ آلم ه چ ه ب ه در مقدم د و در آن از   ١٩١٣ک ی ده م م ی مارکسيس ائل اساس ابش مس ی کت

ه بررسی روش ماترياليستی           وم         -برنمايی فلسفه ی ماترياليستی ب اربرد آن در عل الکتيکی و ک  دي

د  ی گوي د،  م ی کن ذر م ه گ تی : "طبيعت و جامع ز درک ماترياليس ر چي يش از ه اريخ پ (!) از ت

ائل فلسفی اصولاً                    ." اهميت روش شناختی دارد    ين در عرصه ی مس ين پلخانف و لن رابطه ی ب

چنين است که شاگرد پس از پذيرفتن کورکورانه همه ی اصول تعاليم استاد، با بی ملاحظگی ای 

ا،  از اين رو توضيحی . که از هيچ چيز پروا ندارد، آنها را به کار می بندد            که نه فقط بلشويک ه

رای               ز ب يفرين ني ل ش دنظر "بلکه نظريه پرداز منشويک چپی مث ه        " تجدي ه پلخانف ب ارتدکسی ک

ه ای   "بعدها در ديدگاه های فلسفی قديمی خود      ) Axelord(اتفاق شاگردش آلسلرد     در جهت گون

يال انحرا "به عمل آوردند، می دهند و آن را نتيجه ی      " نزديک شدن به فلسفه ی کانتی       -ف سوس

د                 " وطن پرستانه  . ر(می دانند که اينان در زمينه ی سياسی در دوره ی جنگ مرتکب شده بودن

، پانوشت  ٤٦-در منبع سابق الذکر، ص" مارکسيسم شوروی"بررسی انتقادی او در باره ی  . ک

ه               . از لحاظ تاريخی نادرست است    ) ٦ ا، ب ن ه واقعيت ماجرا اين است که پلخانف حتی پيش از اي

اپ اول  و ژه در چ ه    ) ١٩٠٥(و دوم ) ١٩٠٢(ي واره ب س، هم اخ انگل ک فويرب ه ی لودوي ترجم

يار             ته است، بس تئوری شناخت برخی از دانشمندان علوم طبيعی، که لعابی از کانتيانيسم نيز داش
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س از  د، آن پ ود گرایي ه رک ی ب ی و پراتيک بش انقلاب اه جن ای پنج ال ه ه در س       ک

وری               گونه  همان   ه، تئ که در مارکسيسم و فلسفه توضيح داده شده، فلسفه و علوم مثبت

م فاصل           د و پراتيک، در سير تحولات بعدی خود هر چه بيشتر ازه در نتيجه  . ه گرفتن

م    ولانی مه ک دوره ط رای ی د     ب ات و رش داوم و حي کل ت رین ش ان ت د  جه ی جدی بين

تی اربرد    -ماتریاليس ه ک د ب س منحصر ش ارکس و انگل ی م الکتيکی و انقلاب ه آن  دی ب

ه     -روش ماتریاليستی عنوان   .  دیالکتيکی بر سراسر قلمرو علوم تجربی طبيعت و جامع

ا بخصوص انگلس                 گآن  در همين دوره است که       ه در آنه د ک ه ان زاره هایی شکل گرفت

د و فلسفه را        " هرگونه فلسفه "در سنين بالاتر استقلال علوم منفرد را از          اعلام می کن

ده شده         "که   اریخ ران اقی                 " از طبيعت و ت رایش ب وز ب ه هن ا حوزه ی فعاليت ک ه تنه ب

ه   ت، ب ده اس وری و دیال   "مان ق ص وانين آن، منط يدن و ق م اندیش کعل ه " کتي     حوال

رد         " فلسفه"می دهد، یعنی در واقع باصطلاح        ی منف م تجرب ه      را به یک عل ار و ن  درکن

                                                                                                      
ورد ر    . نزديک تر بوده تا لنين     وری هيروگليف  "دو روايت از پلخانف از     . ک. در اين م ه  " تئ ک

د   ٧در يادداشت  ده ان ل ش ين نق م لن م و امپريوکرينيسيس انی ماترياليس اپ آلم ن .  چ نده ی اي نويس

اکتيکی            ) L.Rudas(روداس  . يادداشت، ل  با تکرار طوطی وار موضعی که لنين قبلاً به دلايل ت

دی     " تصحيح"اتخاذ کرده بود، فرمول بندی دوم را حتی امروز نيز            ده ی    "فرمول بن راه کنن " گم

ی                   اما. اول می خواند   ای لنين ه معن  مقايسه ی منصفانه ی اين دو فرمول بندی نشان می دهد که، ب

دازه                ه يک ان م ب ورد دست ک را "کلمه، پلخانف در هر دو م ه در     " لاادری گ ا ک است، چه آن ج

 ادعا می کند اشياء به خودی خود جدا از تأثيرات شان بر ما اصلاً فاقد صورت اند و چه                ١٩٠٥

ه         " نوعی هيروگليف"راکات ما را  اد١٩٠٢در آن جا که در      باهتی ب ه ش ن ک ا اي ه ب د ک می خوان

ا     د ام دادها ندارن دادها و  "خود روي م خود روي ر -ه م ت ه مه ا    - از هم ين آنه ه ب ايی را ک  رابطه ه

ه         ." برقرارند بطور کامل و به درستی بازسازی می کنند         ر نسبت ب دی اخي تنها برتری فرمول بن

د        از نظر اصطلا  "قبلی آن است که      و در نتيجه سوء      " ح شناسی به حريفان فلسفی امتياز نمی ده

ن                     وری هيروگليف است در اي ان تئ تعبير کاملی که نسبت به مسأله ی شناخت شناسانه که در بني

د  ی کن روز نم دت ب ه آن ش د ب ت جدي ن در  . رواي  Auseinandersetzung mitم

Kautsky.S.III ff ام به تفصيل در مورد اين مسأله بحث کرده.  
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ين       هر اندازه هم که نقطه     . ٣٥بر فراز علوم منفرد دیگر تنزل می دهد         نظرهای بعدی لن

م،                 ا ه ن دو ب ورد ای د، در یک م ه نظر بياین با این دیدگاه انگلس در ظاهر خویشاوند ب

ن       آن  تفاوت دارند، و مثل روز و شب،    ه، اساسی دیالکتيک را ای ه انگلس وظيف این ک

ه      ه را از فلسفه ی ایدآليستی            "می دانست ک ان   دیالکتيک آگاهان ه درک      آلم رد و ب بگي

د  ل کن اریخ منتق ت و ت تی طبيع ه ی   ٣٦"ماتریاليس ر عکس وظيف ين ب ه لن الی ک ، در ح

ورد    اساسی را حفظ و دفاع از موضع ماتریاليستی می دید، که            اصولاً از طرف کسی م

ود       ه ب ن        . حمله جدی قرار نگرفت ه ای ه ب ه    توضيح،    انگلس در ادام ا سطح    ک متناسب ب

اربردش در طبيعت و          وین در ک ه ماتریاليسم ن تکامل و پيشرفت علوم بود، می رسد ک

وم   در هر دو مورد اساساً دیالکتيکی است و به      "خ،  یتار راز عل هيچ فلسفه ای که بر ف

رار  ر ق دارد دیگ از ن د ني ته باش ه  "داش ته ب ين پيوس ه لن الی ک ات "، در ح انحراف

زد        "فلسفی دئولوگ های فلسفی،          دشمنان   و  دوستان   ای که نه فقط ن سياسی اش و ای

رد          ن  ابلکه نزد پژوهشگر   راد می گي د، ای دا می کن ز پي رای  ٣٧خلاق علوم طبيعی ني  و ب

                                                 
ه انگلس      . ک. ر - ٣٥ ا ک فه ی کلاسيک، آن ج به ويژه بخش پايانی لودويگ فويرباخ و پايان فلس

تی  ه درک ماترياليس د ک ی کن ه صراحت اعلام م ه در -ب ارکس و اوچ اع م ورد دف الکتيکی م  دي

فه را                    اريخ و چه در عرصه ی طبيعت، کل فلس رممکن         "زمينه ی ت م غي م غيرضروری و ه    ه

ده است از نقطه                      . ک.  ر و نيز ". می کند  ه آم ا ک ی دورينگ، آنج ه ی آنت ی در مقدم اظهارات کل

اه خود را               " جوهر ديالکتيکی "نظر ماترياليسم    جديد، که هر علم منفردی را ملزم می دارد جايگ

ه کليت    "در ارتباط کليت چيزها و شناخت از چيزها روشن کند،        هرگونه دانش ويژه ای نسبت ب

  ."عام زائد است
  .١٨٨٥پيش گفتار بر چاپ دوم آنتی دورينگ .  ک.ر - ٣٦
راوان، ر - ٣٧ وارد ف ه ای از م وان نمون ه عن ير . ک. ب فی"تفس ته ی " فلس ر نوش ين ب ب لن غري

، که در آن دريافت های حسی را يک  Handbuch der physiologischen Optikهلمهولتز 

باهت يا يکسانی با آن چه که نمادهايی برای روابط جهان خارجی بدون هرگونه ش"بار به عنوان 

ا تصور   "و بار ديگر در همان صفحه به عنوان         " بيان شان می کنند    تأثيرات اشياء مشاهده شده ي

د             . توصيف می کند  " شده بر سيستم عصبی و شعور ما       ا نخست می گوي ورد ادع ن  "لنين در م اي
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رای سن         " ماتریاليسم فلسفی " امی دستاوردهای     خود مقام نوعی دادگاه عالی ب جش تم

این قيموميت ماتریاليسم فلسفی نسبت   . ٣٨تحقيقات گذشته، فعلی و آتی علوم قائل است       

                                                                                                      
ن     و ت !" اين ماترياليسم است  "و در مورد دومی می گويد       !" لاادری گری است   وجهی ندارد که اي

ه   را ک د، چ م ندارن ا ه ه تناقضی ب يچ وج ه ه ولتز ب أثير"دو ادعای هلمه ا "ت باهت ي ه ش ازی ب ني

دارد      ا از طرف              " ناسازگاری . "يکسانی با علت خود ن ن دانشمند تنه ه، علمی اي ته در ارائ پنداش

به " سازگار"ای طرح می شود که خواستار دانش از او نيست بلکه در پی اذعاتی "فلسفی"منتقد 

  .اين يا آن موضع فلسفی متافيزيکی است
 ماترياليستی خود، در برابر ماترياليسم علوم طبيعی  -لنين در به کارگيری اين دادگاه فلسفی - ٣٨

ويی از ديالکتيک            رين ب نيمه ی دوم قرن نوزدهم، که ماترياليسمی است به غايت انتزاعی و کمت

ه طور            اه ب اد         نبرده و علاوه بر اين هيچ گ دون انتق ار وجود نکرده است، تحسينی ب  آشکار اظه

ين ماترياليسم           . ابراز می کند   نمونه ای از اين برخورد و نيز تفاوت فاحشی را که در اين مورد ب

اريخی مشخص   " فلسفی"لنين که وی بطور يک جانبه وجه   آن را به کار می بندد با ماترياليسم ت

و ارنست ) Haeckel(ارنست هگل "ثر لنين درباره ی برقرار است، از مقايسه ی بخش پايانی ا

انی در                  ) ٣٦٥-٣٥٥.Sهمانجا،  "(ماخ رانتس مهرينگ، چپ راديکال آلم ز ف اد آمي با تحسين انتق

Neue Zeit, XVII, I,S.٤١٧ff،بر کتاب هگل Welträtsel)  وان يافت  ) معمای جهان . می ت

ه             يک جانبگی تمام عيار و نارسای نقطه نظر ماترياليستی ا           ته ی خود پذيرفت ين در نوش ه لن ی ک

دی         ) ٢٦٣.S(است در جمله ای از مهرينگ که خود لنين           ه روشنی جمع بن آن را نقل می کند، ب

رای                  : "شده است  يار خوب خود ب ه های بس م در جنب ر خوب و ه اثر هگل هم در جنبه های کمت

ز                     ه حزب مارکسيستی چه چي اده مناسب است ک وق الع  از ماترياليسم  روشن کردن اين مسأله ف

اکم در  ه نظرات ح أله ای ک ار دارد، مس اريخی در اختي م ت ز از ماترياليس ه چي ز چ اريخی و ني ت

و يا در جمله ای ديگر چنين نتيجه گيری ". حزب آشکارا بر سر آن تا حدی به اغتشاش افتاده اند

ه   ده ک ه      "ش ن ک ی را در اي وم طبيع دود عل م مح اتوانی ماترياليس د ن ه بخواه ی ک رو کس در قلم

اجتماعی اظهار نظر کند با دست خود لمس کند، کسی که بخواهد به کنه اين مطلب پی             ) مسائل(

ذيری در عرصه ی       ت ناپ اطع و مقاوم لاح ق د س ر بخواه ی اگ وم طبيع م عل ه ماترياليس رد ک بب

مبارزه عظيم رهايی بشريت شود ناگزير است به ماترياليسم تاريخی تکامل يابد، بايد کتاب هگل               

ا،  ". (را بخواند  ه          ). ٤١٩-٤١٨.Sمهرينگ، همانج اد ب ه انتق وان ب ين می ت م چن ن رابطه ه در اي
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به علوم، هم علوم طبيعی و هم علوم اجتماعی و نيز کليه ی تحولات فرهنگی دیگر در     

د حلنين نيز تا سر    ن  ازمينه ی ادبيات، تئاتر، هنرهای تجسمی و غيره، که نسخه بردار          

نوع خاص دیکتاتوری آن را پيگيری کردند، منجر به شکل گيری        آن  ین نتایج   تر مهمل

ی و ارتجاع سياه در نوس       است،  ن اایدئولوژیکی شده است که بين ترقی خواهی انقلاب

اکم        " مارکسيسم لنينيسم"و امروزه تحت نام     ا حزب ح ه تنه وی ن ات معن امی حي بر تم

ز در جهت گسترش             بلکه کل طبقه ی کارگر اعمال می شود و اخيراً          ایی ني آن  تلاش ه

ه ی احزاب کمونيست در غرب و در سراسر                       ر هم ان  در ورای مرزهای روسيه ب جه

ذیری       . صورت می گيرد   اب ناپ اما درست همين تلاش ها به خوبی محدودیت های اجتن

ين د             نشان  را   دئولوژیکی    یدادند که بر سر راه توسعه ی مصنوعی یک چن اتوری ای کت

ی مستقيماً                در عرصه ی بين ا     ر دولت لمللی قرار می گيرند، آنجا که دیگر ابزارهای جب

و چنين است که پنجمين کنگره ی جهانی بين الملل کمونيستی            . حمایت نمی کنند  آن  از  

رن( ه ی ١٩٢٤در ) کمينت رح برنام ود       در ط وبه ی خ تی مص ل کمونيس ين المل   ب

فه ی   " ه فلس ختانه علي ارزه ی سرس امی   مب تی و تم ده آليس ه    ای ایی ک فه ه  فلس

د در کنگره ی ششم       ی را م"  دیالکتيکی نيستند -ماتریاليستی ار سال بع ا چه پذیرد، ام

ه     ه، ب ده ی برنام ه ش ـتاً پذیرفت کل نهای ارزه   ندر ش ر از مب ی ت يار کل و بس ه ح برعلي

ورژوایی  جهان  تمامی جلوه های    " د و     " بينی ب الکتيکی   "سخن می گوی ماتریاليسم دی

ه        را  " مارکس و انگلس   وان  دیگر نه یک فلسفه ی ماتریاليستی بلکه ب یک روش  عن

  .٣٩معرفی می کند" در شناخت واقعيت برای دگرگون کردن انقلابی آن(!) یانقلاب

                                                                                                      
م            ه ه ل، ک ت هگ مند ماترياليس ه دانش ت ب ک و طبيع ته ی ديالکتي ت نوش س در دس ای انگل ج

رد            ه ک د، مراجع ی کنن راز م ه او اب بت ب ی نس ر مثبت ين نظ م لن گ و ه . مهرين

,٢٥٩)„Promammale Haeckel“!) (Marx-Engels-Archiv II,bes. S.٢٣٤ ,١٧٧ 

ه  (لنين با برخوردی کاملاً مثبت از وی به عنوان دانشمند معروف، هگل            ). ٢٦٠ دون گيوم و ) ب

  ).با گيومه" (فيلسوف معروف، ماخ"ياد می کند، برخلاف "ماترياليسم قدرقدرت او "نيز از 
  .ک. در مورد طرح های مختلف برنامه ر - ٣٩
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د                در این  دئولوژی جدی ه ای د ک ه چشم می خورن ایی ب  -مارکسيستی  "اواخر نشانه ه

ين ال  "لنينيستی دش در عرصه ی ب ای جدی ه ه رده است از داعي ه شروع ک ی، ک     ملل

ه هيچ رو          س ها اشاره شد، د    بدان  هم اکنون    ن امر ب ا ای ردارد، ام ی بسيار  مسأله  ت ب

ر   ق ت تی"عمي فه ی ماتریاليس م" فلس ين و مارکسيس د-لن ی کن ل نم م را ح   .  لنينيس

ی مسأله   ی مارکسيسم و فلسفه و       مسأله  وظيفه ی واقعی ای که با بازنگری مجدد به          

د  ين ای ه ی ب ر رابط ی ت ارگران، در  کل ی ک بش انقلاب ا پراتيک جن ام ب ور ع ئولوژی بط

اربرد              "  لنينيسم -مارکسيسم"ارتباط با    ارت است از ک ام داد عب کمونيستی بایستی انج

ای   ی محاب ان ب ر    هم ادی و غي اریخی انتق ی ت تی، یعن ی ماتریاليس يوه ی بررس         ش

" کائوتسکی گرای "س  گرایانه ای که ما در تعيين سرشت تاریخ مارکسيسم ارتدک          جزم

بين الملل سوم، و به     " لنينيستی"بين الملل دوم به کار گرفتيم، بر مارکسيسم ارتدکس          

ان  م   بي ا مارکسيس ه اش ب يه در رابط م روس اریخ مارکسيس ر ت ر سراس ر، ب ی ت        کل

اریخ   ه ت ی، ک ين الملل م"ب م-مارکسيس اخه ی  "  لنينيس رین ش ا آخ روزی تنه را آن ام

ا            امکان   .تشکيل می دهد   یک چنين تحقق ماتریاليستی مشخصی در اینجا نيست، و تنه

الی سير تحولات       . را در خطوط کلی اش ترسيم کرد      آن  می توان    اما همين بررسی اجم

                                                                                                      
Internationale Pressekorrespondenz, ٤. Jahrgang, Nr١٣٦ vom ١٠ .١٨. 

١٩٢٤, S.١٧٩٦, und ٨. Jahrgang, Nr. ١٣٣, vom ١١٫١٩٢٨ .٣٠, S. ٢٦٣٠  

ين ر ره ی    . ک. همچن مين کنگ ين و شش ه در پنجم اره ی برنام ارين درب ای بوخ خنرانی ه س

 :جهانی

Internationale Pressekorrespondenz, ١٩٢٤, S.٩٨٩ und ١٩٢٨;١١٧٠,S. 

١٥٢٠ und ١٦٨٢  
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ه          تاریخی مارکسيسم روسی و بين المللی به این نتيجه ی بيدار کننده منتهی می شود ک

ا         ر   "نی شاید    مارکسيسم روسی، که نسبت به مارکسيسم ارتدکس آلم دکس ت وده  " ارت ب

ر داشته و نسبت               دئولوژیک ت الاً ای امی مراحل تکاملش سرشتی احتم ه ب است، در تم

الاً شدیدتر   آن جنبش واقعی تاریخی که ایدئولوژی   را تشکيل می داده، در تضادی احتم

  .قرار داشته است

کی در    ادی تروتس ل انتق ق تحلي ر، طب ن ام ه ی ١٩٠٨ای تين مرحل ورد نخس  ، در م

ه     عنوان  دوره آموزه ی مارکسيسم به      آن  در  . تاریخی صادق است   دئولوژیک ب ابزار ای

ا    ه ت نفکر روسی را ک ه روش د ک ار آم ن ک ان آن ای ا زم ار "ب اکونينی انک ه ی ب روحي

د          " فرهنگ بورژوایی ن  اعری . ٤٠پرورش یافته بود با پيشرفت سرمایه دارانه آشتی ده

ه  اما این امر برای دومين مرحله نيز    ١٩٠٥نقطه ی اوجش انقلاب اول روسيه در      ک

ود صدق  دب ی کن ه    . م ی، از هم ی روس ای انقلاب ه ی مارکسيست ه ان، کلي در آن زم

ی     سوسياليسم " گوشت و خون    " از   یخود را جزئ  مهمتر لنين و تروتسکی،      ين الملل ب

 می خواندند؛ از طرف دیگر کارل  -یعنی مارکسيسم ارتدکس  آنان   و این برای     -دورهآن  

دکس روسی   کائ م ارت ا مارکسيس ائل نظری ب ه ی مس دش در هم وتسکی و عصر جدی

ه                   وط است، ب انی فلسفی مارکسيسم مرب ه مب همگامی داشتند، و مشخصاً در آنجا که ب

                                                 
 Neue Zeit(مقاله ی تروتسکی درباره ی بيست و پنجمين سالگرد عصر جديد . ک. ر - ٤٠

XXVI,I,S.٧ff (      دئولوژی ادآميز اي ولات تض ورد تح ر در م ن ديگ واهد روش رای ش ب

املی و چه در مراحل                         ه ی تک ن نخستين مرحل يه چه در اي مارکسيستی و جنبش واقعی در روس

 Schifrin, „Zur Genesis der Sozialökonomischen Ideologien .ک. ر. بعدی آن  

in der russisschen Wirtschaftwissenschaft“, Archiv für Sozialwissenschaft 

und Sozialpolitik, Bd. ٥٥, S.٧٢٠ff.  

انی    ) Kurt Mamdelbaum(مقدمه ی درخشان ناشر، کورت ماندل باوم و نيز  ر چاپ آلم ب

 :رکس و انگلس به نيگلايوننامه های ما

Briefe von Marx und Engels an Nikolaion, Leipzig, ١٩٢٩, S.V-XXXIV  
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دکس                   انف، مارکسيسم ارت رداز روسی، پلخ ه پ خاطر تأثير فوق العاده پردامنه ی نظری

رعکس ا  ت  بيشتر تحت نفوذ مارکسيسم روسی است           اآلمانی حت  ل        . ب ن ترتيب دلي ه ای ب

می توانسته     که این جبهه ی واحد بين المللی گسترده ی مارکسيسم ارتدکس          آن  اصلی  

ا و                   بدون دردسر پابر جا بماند، این واقعيت تاریخی است که این مارکسيسم هم در اینج

ی    -هم در آنجا    - و در روسيه حتی در درجه ی بالاتری نسبت به اروپای مرکزی و غرب

ته  لازم  ود داش دئولوژی وج ه ی ای ه مثاب ا ب دئولوژی و تنه رو ای ا در قلم ه تنه وده ک ب

د لت  . باش ين خص ز هم املی اش ني ه ی تک ومين مرحل ی در س م روس مارکسيس

ده ی           ه ش وری پذیرفت ين تئ ا آن، ب ته ب اً پيوس اد الزام ين تض دئولوژیک و هم ای

ان   ترین   ندرخشا. می دهد نشان  و سرشت تاریخی واقعی جنبش را       " ارتدکس" ن  بي ای

دکس او     ی غيرارت ه کل ک ب ين و پراتي ی لن تی ارتدکس وری مارکسيس اد در تئ  و ٤١تض

اتور  ک آن کاریک وری و پراتي ين تئ کار ب ادهای آش وروی"در تض م ش " مارکسيس

  .امروزی قابل مشاهده است

ه                    ل شيفرین، ک اکم در روسيه مث الفين سياسی حزب بلشویک ح موضع یکی از مخ

انی           بارها از او نام    ه مب ان    برده شد، نسبت ب ی   جه دی  یتأ" مارکسيسم شوروی   "بين ي

ز در       روز ني ه ام ا ب ه ت م روسی ک ی مارکسيس ن خصوصيت کل ر ای ته ب است ناخواس

در مقاله ی او    . ادامه یافته است  " مارکسيسم شوروی "جوهره ی خود بدون تغيير در       

ریه ی  دید  ) ٧,Gesellschaft) IVدر نش اهراً ش ه ی ظ ه در ورای حمل ش ب

ان   از لحاظ    " مارکسيسم شوروی " اع از          جه وعی دف ی بيشتر ن ان   آن  بين او . است پنه

ر      وروی ب م ش ه مارکسيس ت ک دعی اس ه،  آن م ت ک ه اس رب   برعلي ای مخ رایش ه گ

تی" تی"و " سوبژکتيویس ای  " رویزیونيس واری ه ا دش دن ب رو ش ی روب ه در پ      ک

صادقانه   "")ترین اظهارات اساتيد    مثلاً ندیده گرفتن مهم   (غلبه ناپذیر شکل گرفته اند      

در مقاله ی دیگری     ". مارکسيسم را در سازگارترین و ارتدکس ترین شکل اش بنا کند          

ين نویسن   ه هم ن اواخر در اوت  ک منتشر ) ٨,Gesellschaft) VI در ١٩٢٩ده در ای

                                                 
  . ذکر شد١٥، که در يادداشت "لنين و کمينترن"مقاله ی من، . ک. در اين مورد ر - ٤١
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ر       . کرده است، همين مضمون با شدت بيشتری به چشم می خورد           در اینجا او آخرین اث

ر  دگان نمرهب ارل کائ این ان، ک دکس آلم م ارت ای -تسکی راومارکسيس رغم انتقاده  علي

د    ی کن نده وارد م رد نویس ياری از مواضع منف ه بس ه ب دیدی ک ه  -ش ه ب م رفت  روی ه

ن            عنوان   د و ای سرآغاز بازسازی یکپارچه مارکسيسم با شور و شعف تبریک می گوی

را " بژکتيویستی مارکسيسم  تجزیه ی سو"رسالت ایدئولوژیک را به او می سپارد که   

م در    رب و ه م در غ د ه ه در عصر جدی ده ی روسی "ک ورایی ش م ش ه" مارکسيس  ب

که از " ایدئولوژیکین ابحر"صورت های گوناگون پدیدار شده است برطرف کند و به 

د             ن ترتيب       . ٤٢این طریق در کل مارکسيسم زمانه ی ما پيش آمده خاتمه ده ه ای ان  ب هم

رتاسر مارکسيسم ارتدکس بين المللی بار دیگر با شدتی         س در   بينیجهان  همبستگی در   

ود     ی ش ر م وه گ اده جل وق الع ر    . ف دش ب م در نق يفرین ه م"ش م "لنينيس ، مارکسيس

ه       ده    " کائوتسکيسم "شوروی امروزی، و هم در موضعگيری اش نسبت ب ی ندی ه کل ب

 -رکسی می گيرد که این هر دو شکل ایدئولوژیک مارکسيسم ارتدکس از سنت های ما               

اریخی                  یارتدکسی قدیم  ا موجودات ت د، و امروزه تنه  تر روسی و بين المللی برآمده ان

ه ی                  وین طبق ارگر  رو به انقراضی هستند بازمانده از عصری در گذشته ی جنبش ن . ک

طلا       اریخی باص ت ت ه سرش بت ب اوت نس ه در قض ت ک ين اس ن چن م "حای  -مارکسيس

 ارتدکسی کهنه و  -های معاصر مارکسی  بين مکتب   " مارکسيسم شوروی "یا  " لنينيسم

رار است    چنان هم نو، سوسيال دمکراتيک و کمونيستی،    . اتفاق نظر اصولی کامل برق

ه         همان   بلاً نظری ه ق ردازان   طور ک ه درک           پ ه در واکنش نسبت ب دیم ک کمونيست را دی

ل دوم         ين المل مارکسيسم و فلسفه، در مقام دفاع از خصلت مثبت و مترقی مارکسيسم ب

ه در نشریه ی سوسيال             بر آمدند در اینجا نيز یک نظریه پرداز منشویک را می بينيم ک

ی  ان دمکراس ه آلم وان ب فی  عن ای فلس ه ه دافع جنب ر "م ام معتب ور ع ه ط و " ب

  .می گذاردن اا به ميدپمارکسيسم بين الملل سوم " تعهدآفرین"

                                                 
  .تمام تأکيد از شيفرين اند. ١٤٩.Sهمانجا،   - ٤٢



 مارکسيسم، ماتریاليسم، دیالکتيک و فلسفه                  موقعيت کنونی...
 

 ٤٨

ونی    پایان با این نکته می رسيم به        ی مارکسيسم   مسأله بررسی خود از موقعيت کن

فه،  أله و فلس ه از مس ازه از    ١٩٢٣ای ک ی ت وریکی و پراتيک ارب تئ طه ی تج  بواس

تحولاتی که بينش نویسنده در       ميان  از آنجا که در این      . تسجهات مختلف تغيير کرده ا    

ی و اساسی                افی روشن       شان   طی این مدت از سرگذارنده نيز در خطوط کل دازه ک ه ان ب

ارا   ه اظه ن ک د، از ای ده ان ان آن ت ش ات  زم ک جزئي ود را در یکای دگاه خ و دی  در پرت

م می پوش  يم چش ود حک و اصلاح کن روزی خ ه. ميام ا در یک نکت ر    تنه ه نظ  لازم ب

ویم   ل ش تثناء قائ د اس ی رس ورد  . م فه در م م و فلس ه در مارکسيس ه ک ت آن چ  خواس

راری  اتوری"برق ان در " دیکت دئولوژیجری رو ای اعی در قلم شده  طرح انقلاب اجتم

 بررسی   بود سوء تعبير بسياری را باعث شد، به خصوص از طرف کائوتسکی، او در              

وهم خود را   بد فهمی خود از منظور من ) ٣١٢همانجا (نوشته ی من    و در عين حال ت

ه وی در   رده است ک تند ک ين مس يه چن اکم در روس ی ح رایط واقع ه ش  ١٩٢٤نسبت ب

کس،   به ذهن هيچ  " تاکنون  " ایده ها دیکتاتوری در قلمرو    "گفته است که چيزی مثل      

ز           ! است" حتی زینوویف و چرسينسکی نيز خطور نکرده       ا ني از نقطه نظر امروزی م

ط تقسير شود            آن  این فرمول بندی انتزاعی      د غل لاً می توان ه     . خواست عم ن رو ب از ای

اطر   راحت خ ان ص ه در        نش ا، ک ی پرولتاری اتی انقلاب ارزه ی طبق دوام مب يم ت ی کن م

وان م و فلسفه تحت مارکسيس دئولوژیک از عن اتوری ای تم آن دیکت ا سيس ده، ب اد ش ی

ا  "سرکوب معنوی که امروزه در روسيه به نام          رار است از     " دیکتاتوری پرولتاری برق

اوت دارد ت تف ه جه ه : س ر  آن اولاً ک اتوری ب ه دیکت ت و ن اتوری پرولتاریاس دیکت

ری حزب  که دیکتاتوری طبقه است و نه د آن  دوم  . پرولتاریا . یکتاتوری حزب و یا رهب

م   د            سوم و از همه مه ی از فرآین ی است، صرفاً جزئ اتوری انقلاب ه یک دیکت ن ک ر ای ت

زیرورو کردن رادیکال جامعه که همراه با از بين بردن طبقات و تضاد طبقاتی مقدمات               

د                  " دولت محو" دارک می بين دئولوژیک را ت ر ای ه جب . و در عين حال خاتمه ی هرگون

ه       - با چنين درکی   -"دیکتاتوری ایدئولوژیکی "ظيفه ی اساسی    پس و  ود ک  این خواهد ب

ب  ن ترتي ه ای ع و ب ود را رف دئولوژیکی خ ادی و ای ل م ود(عل د و ) وج ود را زائ خ
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د رممکن کن ان از . غي تين   هم اتوری راس ين دیکت ک چن ایز ی ه تم ت وج روز نخس

ی اش     دهای تقلب امی تقلي ری از تم ه پ   آن پرولت ود ک د ب ای آزادی  خواه رط ه يش ش

رای   ط ب ه فق وی را ن ارگر"معن ه ی ک رای ن اهم ه ب ان " تک تک"بلک راهم آن ز ف     ني

اتی            ن  ازادیی که بردگ  آمی کند،    مزدبگير و تحت ستم جسمی و معنوی در جامعه ی طبق

ای  امی ادعاه رغم تم ورژوایی، علي ی"ب ه"و " دمکراس ت " آزادی اندیش   در واقعي

يچ ا از  ه يچ ج اه و ه د آنگ وده ان وردار نب ن . برخ ان و ای وم هم ه مفه زی است ک چي

ی  . مارکسی دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا را بطور مشخص تعریف می کند         با چنين تعين

ين خواست              آن   ن صورت ب دئولوژیکی   کدی"تضاد ظاهری که در غير ای اتوری ای و " ت

ادی روش ماتریاليستی   ی و انتق اً انقلاب الکتيکی و -اصل ذات ان  دی ی کمونيستی  جه بين

د می شود رار است ناپدی ود . برق م در سراسر مسير خ م در هدف و ه سوسياليسم ه

 . مبارزه ای است برای تحقق آزادی

  کارل کُرشکارل کُرش
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